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ABSTRACT

Today, many literary works can be analyzed from the perspective of feminist criticism. The main issue of the 
current research is the feminist criticism of two contemporary novels by two women writers with female liter-
ature, one is "Topchanar" by Ansieh Shah Hosseini1 and "And Others" by Mahbouba Mirqadiri2. The importance 
of the topic is the need of the current society, especially women, to be informed about the realization of their 
rights, as well as the value of the two mentioned novels, one in the field of rural literature and the other in the 
field of urban literature. The most important question ahead; What is the position of women in both rural and 
urban societies in the two mentioned novels and what is the approach of women to achieve their rights? The 
research hypothesis is the existence of patriarchy and the violation of women's rights in both novels and its 
acceptance by women. Some of the most important results of this research, which were provided in a descrip-
tive-analytical way by comparing the two mentioned novels, are; Cases of the loss of women's rights in the ru-
ral novel "Topchanar": Disagreement with the continuation of girls' education, dissatisfaction with the birth of 
a daughter and marrying a child as a wife, but the first character is a hero who, despite poverty, actively It deals 
with personal and social problems. In the urban novel "And Others", while there is not much material poverty, 
there is still the neglect of women by the society and by themselves; Anonymity, not being important, being 
subservient to men, feeling shame and guilt due to puberty, sense of emptiness due to not having children. In 
this novel, unlike the previous one, the presence of passive women can be seen, especially the main character 
who seems to have accepted patriarchy. 
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چکیده

	امروزه	بسیاري	از	آثار	ادبي	را	مي	توان	از	منظر	نقد	فمینیستي	تحلیل	نمود.	مسالۀ	اصلي	پژوهش	حاضر	نقد	فمینیستي	دو	رمان	معاصر	از	دو	نویسندۀ	زن	با	ادبیاتي	زنانه
	یکي	»توپچنار«	از	انسیه	شاه	حسینی		و		نیز		»و	دیگران«	اثر	محبوبه	میرقدیري		است.	اهمیت	موضوع	پیش	روي	به	جهت	نیاز	جامعۀ	حاضر	به	ویژه	زنان	به	آگاه	سازي
	درخصوص	احقاق	حقوق	آنان	و	نیز	ارزشمندي	دو	رمان	مذکور	یکي	در	حوزۀ	ادبیات	روستایي	و	دیگري	در	زمرۀ	ادبیات	شهري	است.	مهم	ترین	پرسش	پیش	روي؛	جایگاه
	زنان	در	دو	جامعۀ	روستایي	و	شهري	در	دو	رمان	مذکور	و		رویکرد	زنان	براي	دست	یابي	به	حقوق	خود	چگونه	است؟	فرضیۀ	تحقیق،	وجود	مردسالاري	و	تضییع	حقوق
	زنان	در	هردو	رمان	و	پذیرفتن	آن	از	سوي	زنان	است.	برخي	از	مهم	ترین	برآیندهاي	این	پژوهش	که	به	شیوۀ	توصیفي-	تحلیلي	با	مقایسۀ	دو	رمان	مذکور	فراهم	آمده
	عبارتند	از؛	مواردي	از	تضییع	حقوق	زنان	در	رمان	روستایي	»توپچنار«:	عدم	موافقت	با	ادامه	تحصیل	دختران،	نارضایتي	بر	اثر	زاده	شدن	فرزند	دختر	و	کودک	همسري
	اما	شخصیت	اول	قهرماني	است	که	فعالانه	با	وجود	فقر	به	حل	معضلات	فردي	و	اجتماعي	مي	پردازد.	در	رمان	شهري	»و	دیگران«	درحالي	که	فقر	مادي	دامن	گیر	نیست،
	هم	چنان	نادیده	انگاشتن	زنان	از	سوي	جامعه	و	نیز	خود	آنان	وجود	دارد؛	بي	هویتي،	درحاشیه	بودن،	تابع	مرد	بودن،	حس	شرم	و	گناه	به	خاطر	بلوغ،	حس	پوچي	به	خاطر

	عدم	فرزندآوري.	در	این	رمان	بر	خلاف	قبلي،	حضور	زنان	منفعل	به	چشم	مي	خورد،	به	ویژه	شخصیت	اصلي	که	گویي	مردسالاري	را	به	جان	پذیرفته	است.

کلید واژه ها:	فمینیسم،	نقد	فمینیستي،	رمان	توپچنار،	رمان	و	دیگران،	ادبیات	زنانه
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 1-مقدمه
	از	دهۀ	چهل	به	بعد	ادبیات	نوین	ایران	رو	به	رشد	و	شکوفایي	گذاشت.	این	تعالي	بر	اثر	دگرگونی	هاي	اجتماعی	و	افزایش	روشن	فکران	بود.	در	سالهای	هزار
	و	سیصد	و	بیست	تا	سي	بیشترِ	توان	فکري	روشن	فکران،	مصروف	به	ایجاد	و	راه	بري	احزاب	و	مطبوعات	می	شد،	اما	در	این	دهه	آنان	به	سوی	خلاقیت	های
	ادبی	و	هنری	تمایل	یافتند.	جاذبۀ	داستاننویسی،	بسیاری	از	نویسندگان	را	به	سوی	خود	کشاند؛	به	طوری	که	در	فاصلۀ	سالهای	هزار	و	سیصد	و	چهل
	تا	پنجاه	و	هفت	یعني	سال	پیروزي	انقلاب	اسلامي،	بیش	از	پنجاه	نویسندۀ	جوان،	نخستین	کتابهای	خود	را	منتشر	کردند.	از	میان	این	عده،	هرچند
	تعدادشان	انگشت	شمار	است،	میتوان	به	آثار	داستانی	زنان	نیز	اشاره	کرد؛	»سیمین	دانشور1«	که	نخستین	کتاب	هایش	را	سالها	پیش	منتشر	کرده	بود،
	در	این	دوره	به	شهرت	رسید.	»گلی	ترقی2«،	»مهشید	امیرشاهی3«،	»شهرنوش	پارسیپور4«،	»میهن	بهرامی5«	و	»غزاله	علی	زاده6«	نیز	از	نویسندگان

	مطرح	این	دوره	به	شمار	مي	روند	)میرعابدینی،	1377:	408(.

	پس	از	انقلاب	اسلامي،	فعالیت	نویسندگان	زن	بسیار	قابل	توجه	و	رو	به	فزوني	است.	در	تقسیم	بندي	سیر	داستان	نویسي	فارسي،	سال	هاي	پس	از	انقلاب
	هزار	و	سیصد	و	پنجاه	و	هفت	تا	سال	هفتاد	را	به	»سال	های	شور	و	التهاب«	نام	گذاري	کرده	اند	)همان(.	تحول	در	ارکان	سیاسي	و	اجتماعي	جامعه	موجب
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	خلق	و	آفرینش	تحولاتي	شگرف	در	جایگاه	زنان	شده	)ر.ک.	به؛	ساناساریان،	1384:	146-153(.

	انتشار	داستان	هایي	توسط	زنان،	در	روند	ادبیات	معاصر	جریان	ادبیي	بسیار	مهم	به	شمار	مي	رود.
	عنوان	»داستان	نویسان	زن«	پیش	از	آن	که	نشانۀ	نوعی	طبقه	بندی	موضوعی	بر	حسب	جنسیّت
	باشد،	ناشی	از	نوعی	الزام	برای	کنار	هم	قرار	دادن	دسته	ای	از	نویسندگان	است	که	در	چارچوب
ارزش از	 جدای	 زن	 نویسندگان	 آثار	 نگاشته	اند.	 مشترکشان	 مسائل	 دربارۀ	 مشابه	 	اندیشگانی	
	ادبی	شان،	نشان	دهندۀ	آگاهی	آنان	به	مسائل	زنان	و	مناسبات	جنسیتی	است.	در	داستان	های	آنان
	تجربیّات	زنان،	بی	واسطه	مطرح	نمی	شود	و	از	طریق	هنری	کردنِ	تجربه	و	تبدیل	مسائل	روزمره
	به	ادبیات	عرضه	می	گردد.	برای	همین،	بیان	هنری	این	روایت	ها	با	استقبال	مواجه	شده	و	برخی
	از	آن	ها	نیز	توانسته	اند	برنده	جوایز	ادبی	شوند.	زنان	با	گزینش	سبک	زنانه	و	زنانهنویسی	در	سیر
اثرگذار	بوده	اند.	بررسي	ادبیات	زنانه	یا	به	عبارتي	زنانه	نویسي	در	زمرۀ	نقد 	داستاننویسی	معاصر	
	فمینیستي	قرار	دارد.	چراکه	ادبیات	زنان	داراي	ساختار	و	لحن	و	بیاني	متفاوت	است	»گرچه	در
	این	شاخه	درخصوص	جزییات	کار	اختلاف	هاي	زیادي	وجود	دارد	اما	این	دریافت	مشترک	حاصل
پیوند نگارش،	شیوه	هاي	 و	 بیان	 زباني،	سبک	 ویژگي	هاي	 لحاظ	 به	 زنان	 ادبیات	 است	که	 	آمده	
	میان	عناصر	کلامي	و	چگونگي	بهره	گیري	از	آرایه	هاي	ادبي	مانند؛	استعاره،	تشبیه	و	صور	خیال	با

ادبیات	مردان	متفاوت	است«	)واصفي،	1385:	793(.

	زنانه	نویسی،	یعنی	خلق	داستانی	با	شکل،	صدا	و	محتوایی	زنانه	و	متفاوت	با	صدای	مردان	و	نوشتن
به	منظور	شناساندن	شعور	و	حساسیتهای زنان	 	از	مسائل،	مشکلات	و	حالات	و	روحیات	خاص	
از	وضعیتها	و	تجربههایی	که	تنها	در	زنان	است	و 	جنس	زن.	مسائل	خاص	زنان،	عبارت	است	
	مردان	فاقد	آن	مسائلاند	و	به	لحاظ	فقدان	تجربۀ	زیستی	در	نگارش	آن	به	پای	زنان	نمیرسند؛
و...	در	شمار	شخصی	ترین	رازهای	زنان	است. بارداری	 	مثلًا	نگارش	تجربۀ	عواطف	مادری،	آغاز	
	چنین	مضامینی	صرفاً	به	ادبیات	زنانه	تعلق	دارد	و	داستانی	را	که	حاوی	چنین	تجربه	هایی	باشد
را	می	آفریند زنانه	 نوشتار،	سبک	 این	موضوعات	در	 زنانهترین	داستانها	میآورند.	غلبۀ	 	در	شمار	
	)فتوحی،	1390:	402(.	فمینیسم	در	دنیاي	معاصر،	از	آغاز	دوران	روشنگری	و	صنعتی	به	نسبت
	اعصار	قدیم	تر،	بیش	تر	محل	مجادله	و	بحث	در	مجامع	علمی،	اجتماعی	و	روشن	فکري	قرار	گرفته
	است.	نقد	فمینیستی	می	کوشد	نشان	دهد	ادبیات	مردسالار	به	گونه	ای	شخصیت	زن	را	محصور
	می	گرداند	که	به	ناچار	به	رفتارهای	منفعلانه	کشیده	می	شود.	یکي	از	عوامل	اصلی	وضعیت	نابرابر
	زن	در	تمدن	مدرن	انسانی	رفتارهای	نابه	هنجار	مردانه	است	که	به	خاطر	تکرار	بیش	از	حد	آن	ها
	در	طول	تاریخ،	بدیهی	و	هنجار	انگاشته	شده	اند.	فمینیسم	هم	چنان	به	عنوان	یکي	از	دغدغه	های
	مهم	نویسندگان	و	شاعران	ادبیات	جهان،	در	ادبیات	فارسی	نیز	جاي	خود	را	باز	کرده	و	به	ویژه	در

داستان	هاي	زنان	رخ	نموده	است.

	انسیه	شاه	حسیني	و	محبوبه	میرقدیري	در	زمرۀ	نویسندگان	زني	به	شمار	مي	روند	که	در	حوزۀ
	داستان	نویسي	زنانه	به	خلق	رمان	هایي	دست	یازیده	اند	که	معمولا	شخصیت	اصلي	و	حتي	دیگر
	شخصیت	هاي	پیراموني	نیز	زن	و	داراي	دغدغه	هاي	زنانه	اند.	بررسي	رمان	هایي	ازین	دست	زنانه،
قادر است	 جامعه	 تمام	نماي	 آیینۀ	 ادبیات	 که	 روي	 آن	 از	 بلکه	 است	 صرف	 جنسیت	 از	 	فراتر	
در موجود	 مردسالاري	 و	 پرداخته	 داستان	 زن	 فمینیستي	شخصیت	هاي	 تحلیل	 به	 بود	 	خواهد	
	داستان	را	واکاوي	نماید.	مواردي	از	قبیل:	درک	و	تحلیل	شأن	اجتماعي	زنان	در	جامعۀ	امروز،
	دیدگاه	و	تحلیل	شخصیت	زنان	نسبت	به	کارکردهاي	اجتماعي	و	عاطفي	خود	و	بررسي	میزان
در موجود	 مردسالاري	 تحلیل	 نیز	 و	 خودشان	 به	 نسبت	 جامعه	 زنان	 ارزشمندي	 و	 	خودباوري	
	جامعۀ	انساني	داستان	ها.	مسالۀ	اصلي	پژوهش	حاضر	تحلیل	و	بررسي	دو	رمان	مذکور	از	دیدگاه
	فمینیستي	است؛	جایگاه	اجتماعي	زنان	و	تحلیل	دیدگاه	زنان	نسبت	به	خود،	تضییع	حقوق	ایشان
	و	مردسالاري	در	دو	رمان	که	هردو	توسط	نویسندگان	زن	یکي	در	فضایي	روستایي	و	دیگري	در

فضایي	شهري	خلق	شده	اند.

	اهمیت	و	ضرورت	انجام	تحقیق	بدان	سبب	است	که	رمان	هاي	»توپچنار«	از	انسیه	شاه	حسیني	و
	»و	دیگران«	از	محبوبه	میرقدیري	هردو	در	حوزۀ	ادبیات	زنانه	قرار	داشته	زنان	در	هردو	نقش	هایي
	کلیدي	و	مهم	را	ایفا	مي	کنند	و	تضییع	حقوق	ایشان	بر	اساس	باورهاي	فمینیستي	به	وضوح	به
به	شمار نیز	 روستایي	 ادبیات	 زمرۀ	 در	 نخست	 رمان	 که	 روي	 آن	 از	 	چشم	مي	خورد.	هم	چنین	
	مي	رود	و	دیگري	در	شهر	اتفاق	افتاده	مي	توانند	هریک	نمایانگر	شأن	اجتماعي	نسبت	به	زن	و	نیز
	تحلیل	میزان	خودباوري	زن	روستایي	و	شهري	نسبت	به	فردیت	و	جایگاه	اجتماعي	خود	باشند.
هم	چنین دهند.	 ارائه	 شهري	 و	 روستایي	 جامعه	اي	 در	 فمینیستي	 تحلیلي	 مي	توانند	 	به	عبارتي	
	دیگروجه	اهمیت	پژوهش	حاضر،	به	جهت	نیاز	جامعه	به	تحول	تفکر	درخصوص	جایگاه	اجتماعي
	و	خانوادگي	زنان	است	زیرا	با	افزایش	پژوهش	هایي	در	حوزۀ	نقد	فمینیستي	مي	توان	نقش	زنان
	و	حقوق	آنان	در	اجتماع	را	متحول	ساخته،	ضمن	افزایش	آگاهی	عمومی	در	مورد	مسائل	زنان	به
	بهبود	شرایط	آنان	در	جامعه	کمک	کرده	و	نیز	باعث	رفع	خشونت	و	تبعیض	علیه	ایشان	شد.	نیز
	با	بررسي	و	تحلیل	داستان	هایي	که	در	زمرۀ	ادبیات	زنان	قرار	دارند	مي	توان	به	افزایش	عزت	نفس

و	باورمندي	زنان	نسبت	به	خود	دست	یازید.

	پرسش	هاي	اصلي	آن	است	که:	با	توجه	به	دیدگاه	هاي	فمینیستي،	جایگاه	اجتماعي	زنان	در	دو
	رمان	»توپچنار«	اثر	انسیه	شاه	حسیني	به	عنوان	رماني	روستایي	و		رمان	»و	دیگران«	اثر	محبوبه
	میرقدیري	به	عنوان	رماني	شهري	چگونه	است؟	وضعیت	مردسالاري	و	تضییع	حقوق	زنان	در	هردو
	رمان	چگونه	است؟	و	نیز	زنان	این	دو	رمان	از	چه	میزان	خودباوري	برخوردارند	و	در	مورد	خود	در

	مواجهه	با	مردان	چگونه	مي	اندیشند؟

	مهم	ترین	فرضیه	هاي	تحقیق	پیش	روي	آن	است	که	با	توجه	به	جامعۀ	مردسالار،	خواه	در	جامعۀ
	روستایي	و	خواه	شهري	جایگاه	اجتماعي	زنان	در	هردو	رمان	چندان	رفیع	نبوده	و	در	هردو	رمان،
	زنان	با	وجود	قابلیت	هاي	بسیار	دچار	سرخوردگي	ها	و	ناکامي	هایي	شده	اند.	البته	نوع	دغدغه	ها
قابل	بررسي بوده	در	دو	حوزۀ	جداگانه	 	و	مشکلات	زنان	در	جامعۀ	شهري	و	روستایي	متفاوت	
	است.	نکتۀ	دیگر	آن	که	وقتي	مولفۀ	خودباوري	زنان	در	جوامع	مردسالار	بررسي	مي	شود	به	جهت
	حضور	و	رشد	زنان	در	چنین	جوامعي	اغلب	داراي	خودباوري	و	عزت	نفس	بالایي	نبوده	و	متاسفانه
	تحت	الشعاع	گفتمان	غالب	مردسالار	با	وجود	استعدادها	و	قابلیت	هاي	بي		شمار	خود	به	نابرابري	ها

تن	مي	دهند.

2-پیشینۀ پژوهش
از	جمله؛ انجام	شده	است.	 بسیاري	 زنان	معاصر	پژوهش	های	 	به	طور	کلي	دربارۀ	داستان	نویسی	
به را	 بخش	هایی	 ایران«	 داستاننویسی	 »صدسال	 کتاب	 در	 میرعابدینی«)1377(	 	»حسن	
کتاب از	 دوم	 بخش	 در	 	)1394( سراج«	 »سیدعلی	 است.	 داده	 اختصاص	 زنان	 	داستان	نویسی	
	»گفتمان	زنانه«	به	بررسی		و	تحلیل	روند	تکوین	گفتمان	زنانه	در	آثار	داستانی	زنان	پرداخته.
	»جمال	میرصادقی«	)1397(	در	کتاب	»زنان	داستاننویس	نسل	سوم«		به	نویسندگان	زن	بعد	از
	انقلاب	پرداخته	است.	این	کتاب	ادامۀ	جلد	اول	و	دوم	کتاب	»جهان	داستان	ایران«	است.	وی	در
	این	کتاب	به	ویژگی	مشترک	خاص	زنان	داستاننویس	نسل	سوم،	تحت	عنوان	»آرمانگرایی	زنان
	در	قلمرو	ادبیات	داستانی«	می	پردازد	که	شامل	فعالیتهای	اجتماعی	زنان	برای	مبارزه	با	تبعیضها

	و	رهایی	از	قید	و	بند	سنت	پدرسالاری	است.

عنوان با	 صفحه	اي	 دو	 نوشتاري	 	 در	 	)1386( نورسته«	 »مهدیه	 نظر؛	 مورد	 رمان	 دو	 	دربارۀ	
منفي بسیار	 را	 »توپچنار«	 نویسندۀ	 دیدگاه	 انسیه	شاه	حسیني«	 نوشتۀ	 توپچنار	 نقد	 	»ماجراآباد	
	و	سیاه		نما	خوانده	است.	»مریم	سیدان«	)1386(	در	مقالۀ	»سنت	شکني	به	شیوۀ	زنانه:	نگرشي
دو	صفحه در	 بسیار	خلاصه	 میرقدیري«	 محبوبه	 نوشتۀ	 دیگران"	 "و	 رمان؛	 یک	 بر	 	فمینیستي	

 نگاهي	فمینیستي	به	این	رمان	افکنده	است.

	درخصوص	فمینیسم	آثار	بسیاري	نگاشته	شده	که	مي	توان	به	برخي	از	مهم	ترین	آن	ها	اشاره	کرد:
	»ایرنا	ریما	مکاریک7«	در	سال	1951	دانش	نامۀ	نظریه	هاي	ادبي	معاصر	را	نگاشته	که	»مهران
	مهاجر«	)1384(	و	»محمد	نبوي«	آن	را	با	همین	عنوان	گردآوري،	ترجمه	و	به	چاپ	رسانده	اند.
	»سمانه	واصفي«	)1385(	در	پژوهش	»نقد	ادبي	فمینیستي«	بخش	نقد	فمینیستي	از	»فرهنگ
مجموعه است.	 کرده	 و	شرح	 ترجمه	 را	 	)1916( اچ8««	 ام.	 »آبرامز،	 ادبي	 اصطلاحات	 	توصیفي	
مقالات از	 تعدادی	 نقد	 و	 ترجمه	 که	 کتاب	 این	 فمینیستی«	 دانش	های	 و	 »فمینیسم	 	مقالات	
	»دایره	المعارف	فلسفی	روتلیج«	به	قلم؛	»کریستوفر	چارلز	ویستن	تیلور9«	است	توسط	»بهروز
حسن	آبادي« »محمود	 است.	 شده	 ترجمه	 و	 گردآوري	 یزدانی«	 »عباس	 و	 	)1388( 	جندقی«	
	)1381(	در	کتاب	»مکتب	اصالت	زن	)فمینیسم(	در	نقد	ادبي«	به	سیر	تحول	مکتب	فمینیسم	و

نقد	فمینیستي	پرداخته	است.

اخیر موضوع	 با	 تحقیقي	 تاکنون	 است	 آشکار	 یادشده	 پژوهش	هاي	 عناوین	 از	 که	 همان	طور	 		
انجام هم	چنان	 و	 نیامده	 فراهم	 فمینیستي	 نقد	 دیدگاه	 از	 مذکور	 رمان	 دو	 مقایسۀ	 	دربردارندۀ	

پژوهش	پیش	روي	ضروري	به	نظر	مي		رسد.

3- روش پژوهش

	این	مقاله	به	شیوۀ	توصیفی-	تحلیلی	از	گونۀ	کیفی	و	هنجاری	و	با	استناد	به	دو	رمان	مورد	نظر
کتابخانه	ای مطالعۀ	 اساس	 بر	 و	 اسنادی	 روش	 به	 اطلاعات	 است.	شیوۀ	جمع	آوری	 آمده	 	فراهم	
	به	صورت	فیش	برداري	به	گونۀ	مقایسه	اي	بوده.	اسناد	و	مدارک	موجود،	اعم	از	کتاب	و	مقاله	که

	هریک	به	نوعی	با	موضوع	مورد	نظر	ارتباط	معنایی	داشته	اند،	بررسی	شده		است.

4- پردازش تحلیلي موضوع
	4 - 1.	فمینیسم10

		فمینیسم	واژه	ای	فرانسوی	است،	به	جنبشي	اطلاق	می	شد	که	در	سدۀ	19	در	آمریکا	با	نام	جنبش
	زنان	یا	جنبش	اجتماعی	و	فکری	معروف	بود.	امروزه	مفهوم	فمینیسم	گسترده	تر	شده	فعالیت	تمام
	کسانی	را	در	بر	می	گیرد	که	در	زمینه	های	مختلف	برای	ارتقاء	موقعیت	زنان	به	عنوان	یک	گروه	در
	جامعه	و	پایان	دادن	به	تابعیت	آنان	تلاش	می	کنند.	تاریخ	جنبش	های	فمینیستي	به	اوایل	قرن
	بیستم	و	مبارزات	و	اعتراضات	زنان	برای	گرفتن	حق	رای	باز	می	گردد.	گرفتن	حق	رای	یکی	از
	مهم	ترین	دستاوردها	در	عرصۀ	اجتماعی	برای	زنان	و	موجب	ابراز	وجود	و	حضور	در	عرصه	های

	اجتماعی	و	سیاسی	گشت.

		فمینیسم	یک	فلسفۀ	سیاسی	است	یعنی	این	تفکر	پیوسته	در	طول	زمان	وجود	داشته	است،
	هرزمان	که	زنان	تحت	تسلط	قرار	گرفته	اند	از	خود	پایداری	نشان	داده	و	در	مقابل	آن	ایستاده	اند،

7  - Irena Rima Makaryk (1951-…)

8 - Meyer Howard “Mike” Abrams (1912-2015)

9  - Christopher Charles Westen Taylor (1931-…)

10  - Féminisme
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	فمینیسم	نیز	حضور	داشته	است.	با	این	همه	پایداری	و	کوشش	زنان	حدود	200	تا	300	سال
	اخیر	یک	جنبش	وسیع	و	هماهنگ	به	صورت	متشکل	برای	دفاع	از	حقوق	زنان	به	وجود	آمده
به	»زن		آزادخواهی،	زن	وری، فارسی	 فمینیسم	در	 است.	 نام	گرفته	 فمینیستی	 و	جنبش	 	است	
	زن	گرایی	و	مونث	گرایی«	ترجمه	شده	است.	آن	چه	امروز	به	عنوان	فمینیسم	شناخته	شده،	فعالیت
	سازمان	یافته	و	هواداري	از	منافع	و	حقوق	زنان،	براي	رسیدن	به	استقلال	فردي	در	جهت	رفع
	تبعیضات	مخصوصا	در	قرن	نوزدهم	است.	در	سال	1792»ماري	ول	استون	کرافت11«	فعال	حوزۀ
به	طور نوزدهم	 از	قرن	 براي	حقوق	زنان«	سرآغاز	جنبشي	شد	که	 	زنان	در	مقالۀ	»دادخواستي	

جدي	فمینیسم	را	بنیان	نهاد	)مکاریک،	1384:	233(.

	پیش	از	جنبش	مشروطه،	زنان	ایران	نیز	همانند	زنان	سرزمین	های	غربی	از	اهمیت	نقش	خود
به بی	عدالتی	های	جامعۀ	مردسالار	 و	 نابرابری	ها	 تبعیض	ها،	 و	درمقابل	 یافتند	 آگاهي	 	در	جامعه	
	تنگ	آمده	با	این	انقلاب	هم	آوا	شدند.	آغاز	خودباوري	و	حرکت	زنان	برای	ابراز	وجود	و	حضور
	در	عرصه	هاي	اجتماعی	به	دوران	حکومت	قاجار	باز	می	گردد.	هنگامي	که	زنان	حرم	سرا	به	نهضت
از	دولت	مرکزی	در برای	فروش	جواهرات	خود	در	حمایت	 تنباکو	پیوستند	و	 	اعتراض	جنبش	
	مقابل	استقراض	خارجی	و	حمایت	از	تاسیس	بانک	وطنی	و	شرکت	در	مبارزات	مسلحانۀ	تبریز
	دوش	به	دوش	مشروطه	خواهان	فعایت	کردند	)ر.ک.	به؛	ساناساریان،	1384:	160-161(.	مبارزه
زمینه	ساز	جنبش	هاي بازمي	گردد	 کهن	 روزگاران	 به	 که	 ایراني	 در	جامعۀ	سنتي	 پدرسالاري	 	با	
	فمینیستي	به	شمار	مي	رود	)ر.	ک.	به؛	میرصادقی،	1397:	145(.	فمینیسم	به	مبارزه	با	فرهنگ
است. برابري	جنسیتي	 ایجاد	 و	 تبعیض	جنسیتي	 ریشه	کن	کردن	 پي	 برخاسته	در	 	مردسالاري	
	مقصود	از	برابري	جنسیتي	وجود	هنجارها،	ارزش	ها،	نگرش	ها	و	برداشت	هاي	ضروري	جهت	کسب
	موقعیت	یکسان	براي	زنان	و	مردان	جامعه	است،	بدون	این	که	تفاوت	هاي	بیولوژیک	نادیده	گرفته
	شده	و	زنانه	و	مردانه	بودن	باعث	محرومیت	و	ظلم	علیه	هریک	شود.	بدین	ترتیب	عدالت	جنسیتي

	زمینه	ساز	برابري	جنسیتي	خواهد	بود.

	فمینیسم	پیوسته	با	مخالفاني	نیز	مواجه	بوده	است	معانداني	مردسالار	که	عقب	ماندگي	زنان	و
	در	حاشیه	نگاه	داشتن	آنان	را	به	نفع	خود	یافته	اند.	درحالي	که	در	جامعه	اي	با	فرصت	هاي	برابر	و
	بدون	نگاه	جنسیتي	با	تقسیم	مسئولیت	ها	بسیاري	از	دغدغه	هاي	مردان	نیز	کاسته	شده	هردو
	گروه	به	رشد	و	آگاهي	دست	خواهند	یافت.	از	منظر	مخالفان؛	»فمینیسم	پیشرفت	خود	را	بیش
	از	هر	چیز	وام	دار	پیشینۀ	سنتی،	تحقیرآمیز	و	سخت	گیرانۀ	جهان	غرب	و	مشرق	زمین	نسبت	به
	زن	و	هم	چنین	حاکمیت	نگرش	اومانیستی	در	جهان	مدرن	و	نیز	استفاده	از	ادبیات	شعارمحور
	است	تا	طرح	دیدگاه	های	عالمانه	و	حضور	فعال	در	کرسی	ها	و	مجامع	علمی«	)جندقي	و	یزداني،
	1388:	233(.	آنان	با	استناد	به	اختلاف	در	دیدگاه	های	فمینیستی	به	این	نتیجه	رسیده	اند	که
	»جمع	بندی	این	آرا	در	قاموسی	واحد	با	عنوان	»فمینیسم«	ممکن	نیست	و	لاجرم	باید	از	واژۀ
از	این	که	اختلاف	آراء	در	تمامي	علوم	و	نظریه	هاي 	»فمینیسم	ها«	بهره	جست«	)همان(.	غافل	
	بشري	به	چشم	مي	خورد	و	این	اختلاف	دیدگاه	ها	خود	مي	تواند	بشریت	را	به	ایجاد	سرفصل	هایي

مشترک	رهنمون	گردد.

4 - 2. نقد فمینیستی	
نقد بخش	 در	 ادبي«	 اصطلاحات	 توصیفي	 »فرهنگ	 کتاب	 در	 )1916م(	 آبرامز12«	 اچ.	 	»ام.	
براي مبارزه	 سده	 دو	 در	 ریشه	 فمینیستي	 نقد	 مي	دهد:	 توضیح	 چنین	 را	 نقد	 این	 	فمینیستي	
)1792م( کرافت13«	 ولستن	 »مري	 است؛	 متجلي	 ذیل	 آثار	 در	 و	 دارد	 را	 زنان	 حقوق	 	احقاق	
	»انقیاد	زنان«،	»جان	استوارت	میل14«	)1869م(	و	در	آمریکا	کتاب	»زنان	در	سدۀ	نوزدهم«	اثر
	»مارگارت	فولر15«	)1845م(.	»ویرجینیا	وولف16«	از	برجسته	ترین	پیشگامان	این	نقد	به	شمار
	مي	رود.	او	علاوه	بر	کتاب	هاي	داستاني	کتاب	غیر	داستاني	»اتاقي	از	آن	خود«	را	نوشت	و	مقاله	هاي
	متعددي	دربارۀ	زنان	نویسنده،	فقدان	امکانات	تحصیلي	و	نیز	دربارۀ	فرهنگ،	اقتصاد	و	آموزش	در
	درون	جامعه	اي	که	او	آن	را	جامعۀ	مردسالار	مي	نامید.	پس	از	او	نقدهاي	تندروي	فرانسوي	شکل

گرفت	)واصفي،	1385:	789-788(.

پرداخته زنان	 مسائل	 به	 گسترده	 به	طور	 یافته	 رواج	 	1960 دهه	 اواخر	 از	 که	 فمینیستي	 	نقد	
	است؛	دیدگاه	هایي	که	در	متون	ادبي	به	زنان	یا	نگاه	مردسالارانه	پرداخته،	زبان	زنانه	و	تفاوت	ها
اندیشه	هاي	زنان	دربارۀ	خودشان،	میزان 	بین	نوشتار	مردانه	و	زنانه،	نویسندگان	زن،	عواطف	و	
	خودباوري	زنان	نسبت	به	خودشان	در	مواجهه	با	مردان	و	تبعیض	هاي	جنسیتي،	مادر	و	رابطۀ	او	با
	فرزندش،	نقش	زن	در	جامعه	و	اعتلای	فرهنگ	آن	و	حقوق	زنان	همه	مورد	توجه	نقد	فمینیستي
ادبیات دهد	 نشان	 می	کوشد	 فمینیستی	 نقد	 به؛	حسن	آبادي،1381:	139-130(.	 )ر.	ک	 	است	
	مردسالار	به	گونه	ای	شخصیت	زن	را	محصور	می	گرداند	که	به	ناچار	به	رفتارهای	منفعلانه	کشیده
	می	شود.	بي	شک	حضور	و	فعالیت	زنان	در	جوامع	مردسالار	همواره	تحت	سیطرۀ	مردان	بوده	است
	و	هرچه	مسیر	رشد	و	تعالي	یک	جامعه	به	سوي	تمدن		و	پیشرفت	فکري	هموارتر	شده	نقش	و
	ارزش	زنان	نیز	پررنگ	تر	شده	است.	در	جوامع	رشدیافته	زنان	از	آگاهي	بیشتري	برخورداراند	و	این

11  - Mary Wollstonecraft  (1759- 1797)

12  - Meyer Howard “Mike” Abrams (1912-2015)

13  - Mary Wollstonecraft  (1759- 1797)

14  - John Stuart Mill (1806- 1873)

15  - Margaret Fuller (1810- 1850)

16  -  Adeline Virginia Woolf (1882- 1941)

	آگاهي	موجبات	عدم	تضییع	حق	آنان	را	فراهم	آورده	است.	در	چنین	جوامعي	زنان	از	خودباوري
	بیشتري	برخوردار	بوده	در	جامعه	حضور	فعال	تر	و	مثبت	تري	دارند.

	آغاز	راه	یابی	زنان	در	عرصۀ	ادبیات	و	نقد	ادبی	و	ابراز	وجود	آنان	به	سال	1919	و	کتاب	»اتاقی
	برای	خود«	اثر	نویسنده	و	روشن	فکر	بریتانیایی	»ویرجینیا	وولف«	باز	می	گردد.	او	گفت؛	»اگر	زنان
بزرگانی	چون	شکسپیر امکان	حضور	 را	مهیا	کنند	 ادبی	شرایط	 	روشن	فکر،	معلمان		ومنتقدان	
عرصۀ فعالان	 بین	 این	 در	 	.)23 	:1390 )بصري،	 است«	 پذیر	 امکان	 حاضر	 عصر	 زنان	 بین	 	در	
	فمینیست	از	نظر	جغرافیایی	به	سه	دسته	تقسیم	شده	که	هریک	در	نوشته	های	خود	به	موضوعات
	خاصی	در	مورد	زنان	پرداخته	اند؛	فمینیست	های	آمریکایی	به	متن	ادبی	و	کمیت	های	درون	متنی
	مانند	درون	مایه	ها،	مضمون	و	فضای	آن	پرداخته	اند،	فمینیست	های	بریتانیایی	خواستار	تغییرات
	در	سطوح	مختلف	اجتماع	به	سود	زنان	شده	و	از	سوی	دیگر	برخلاف	فمینیست	های	آمریکایی
	و	بریتانیایی،	فمینیست	های	فرانسوی	بر	نقش	زبان	و	بررسی	چگونگی	تولید	معنی	با	استفاده	از

سمبل	های	زبان	شناسی	پرداخته	اند	)ر.	ک	به؛	مکاریک،	1348:	233-230(.

 4 - 3. انسیه شاه حسینی
	انسیه	شاه	حسینی	در	سال	1333	ش	در	گرگان	متولد	شده،	ولی	بخش	اعظم	زندگی	خویش	را
	در	جنوب	کشورمان	سپری	کرده	است.	او	فارغ	التحصیل	کارگردانی	سینما	در	مجتمع	فرهنگ	و
	هنر	اسلامی	است.	شروع	فعالیت	سینمایی	او	با	فیلم	»آب	را	گل	نکنیم«	در	سال	1368	به	عنوان
	نویسندۀ	فیلم	نامه	است	که	برای	این	فیلم	نامه،	از	جشنوارۀ	فیلم	جهاد	سازندگی	برندۀ	جایزه	شده
	است.	شاه	حسینی	در	آغاز	به	عنوان	خبرنگار	و	عکاس	جنگ	فعالیت	خود	را	آغاز	کرده	بود	ولی
	تحصیل	در	رشتۀ	کارگردانی	سینما	باعث	شد	وی	آن	چه	را	به	صورت	غریزی	و	براساس	تجربیات
تنها	رمان به	دانسته	های	خود	جهت	دهد.	 و	 به	شکل	علمی	تجربه	کند	 	شخصی	دنبال	می	کرد	
	او	»توپچنار«	در	سال	1378	با	موضوع	مشکلات	و	معضلات	روستاییان	شرق	کشورمان	توسط
	انتشارات	فرهنگ	و	سینما	به	چاپ	رسید.	او	در	دهۀ08	به	جرگۀ	فیلم	سازان	پیوست.	بعضي	از
	مهم	ترین	فیلم	هاي	ساخته	شده	توسط	او	عبارتند	از:	پنالتی	1387،	دل	نمک	1368،	شب	به		خیر
	فرمانده	1384،	آب	را	گل	نکنیم	1368،	غروب	شد	بیا	1383،	اوینار	و	مجروح	جنگی	1378

)سیدمحمدي،	1378:	688(.

4 - 4. داستان »توپچنار«

	توپچنار	روستایی	واقع	در	اطراف	بجنورد	است.	»فرزانه	صالح	آبادی«-	معلم	نهضت	سوادآموزی-
انتخاب را	 توپچنار	 براي	کار،	روستای	 بجنورد	است،	 و	کارگري	در	 فقیر	 از	خانواده	ای	 	که	خود	
	می	کند.	دو	هم	کلاسی	دیگر	او	نیز	-هاجر	ومریم-	به	روستای	دیگر	روانه	می	شوند.	فرزانه	هم	راه
مستقر »تاج	محمد«،	 ده،	 کدخدای	 خانۀ	 در	 آن	جا	 می	گردد.	 توپچنار	 روانه	 یک	دستی	 	قاطرچی	
سالۀ یازده	 -دختر	 »صدگل«	 و	 »تاج	محمد«-	 -زن	 »گل	بوته«	 گرم	 بسیار	 استقبال	 با	 و	 	شده	

»تاج	محمد«-	مواجه	می	شود.

	تنها	مدرسۀ	روستا،	عمارت	مخروبه	با	دو	اتاق	است	که	در	یکی	از	اتاق	ها	آقای	معلم	زندگی	می	کند
	و	اتاق	دیگر،	کلاس	درسي	است	که	با	کاه	پوشیده	شده.	با	رضایت	آقای	معلم	-که	به	گفتۀ	اهالی
	روستا	از	چنگال	گرگ	های	گرسنه	گریخته	-ساعت	کلاس	نهضت،	بعد	از	زمان	کلاس	درس	تعیین

	می	گردد	و	فرزانه	از	»صدگل«	و	»گل	بوته«،	»زیور«	و	چند	دختر	دیگر	ثبت	نام	می	کند.

	چیزي	نمي	گذرد	که	»غنچه	گل«	دختر	»قدرت	الله«	هیزم	شکن	که	در	بچگی	مادر	خود	را	از	دست
	داده	و	تنها	با	پدرش	زندگی	می	کند،	با	دم	پایی	پاره	اي	که	کفۀ	آن	با	کِش	به	روی	پای	او	بسته
	شده	وارد	داستان	مي	شود	و	فرزانه	پدر	او	را	با	وساطت	»تاج	محمد«	برای	ثبت	نام	دخترش	راضی
	مي	کند.	»بس	گل«	دیگرشاگرد	کلاس	است	که	شوهرش	براي	کار	به	شهر	رفته	ولی	او	همیشه	در
	کلاس	چرت	می	زند	و	به	علت	مشغلۀ	کاری	از	پس	درس	ها	بر	نمی	آید.	فرزانه	در	کارهایي	مانند

	شستن	رخت	ها	و	نگهداری	فرزندکوچکش	به	او	یاری	مي	رساند.

	»ماه	گل«	زن	پا	به	ماه	»ذبیح«،	دارای	دختری	کوچک	به	نام	»ریحانه«	است	او	به	فرزانه	بسیار
لباس	می	دوزد. نیامد	ه	اش	 دنیا	 به	 فرزند	 برای	 او	 به	جبران	محبت	های	 فرزانه	 و	 	محبت	می	کند	
	»ماه	گل«	روسری	گل	دار	پشمی	خود	را	در	ازای	جبران	محبت	به	فرزانه	می	بخشد.	در	یک	شب
	زمستانی	»ماه	گل«	دچار	درد	زایمان	می	گردد	ولی	نمی	تواند	از	این	درد	جان	سالم	به	در	ببرد.
	خودش	و	فرزند	پسرش	از	دنیا	می	روند	و	همسرش	»ذبیح«	به	یاد	روز	به	دنیا	آمدن	دخترشان
	ریحانه	مي	افتد	که	به	علت	دختر	بودن	فرزند،	یک	ماه	پا	به	اتاق	»ماه	گل«	نگذاشته	بوده	و	به	این
	می	اندیشد	که	تا	پایان	عمر	مدیون	»ماه	گل«	و	محبت	هایش	خواهد	بود.	روسري	هدیۀ	»ماه	گل«

با	اندوه	بسیار	به	یادگار	نزد	فرزانه	مي	ماند.

	هنگامي	که	فرزانه	از	کنار	باغ	انگور	»خدیجه«	زن	چاق	و	تنهاي	روستا	می	گذرد	با	او	آشنا	مي	شود.
	خدیجه	میانۀ	خوبی	با	اهالی	توپچنار	ندارد.	او	بعد	از	مرگ	سه	همسرش	تنها	و	بدون	فرزند	زندگی
	می	کند	ولی	عاشق	مرد	هیزم	شکن	و	دیم	کاری	به	نام	»امیدعلی«	است	که	در	آن	سوی	رودخانه
	هم	راه	دختر	معلولش	»نرگس«	زندگی	می	کند	و	تنها	پسرش	»بهارعلی«	به	جبهه	رفته	است.	زن
	دیگر	روستا	»صنوبر«	زن	معتادی	است	که	»قادرمحمد«	-همسرش-	او	را	ترک	کرده	و	همراه	زنی
	کولی	روانۀ	مشهد	شده	است.	او	و	تنها	پسرش	مورد	نفرت	توپچناری	ها	هستند.	پس	از	یک	رشته
	اتفاقات،	فرزانه	از	خدیجه	می	خواهد	چون	براي	کمک	به	دیگران	توان	مالي	دارد	هزینۀ	لوله	کشی
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	آب	به	توپچنار	را	بپردازد.	در	ابتدا	خدیجه	به	خاطر	ناراحتی	از	کم	محلی	اهالی	روستا	حاضر	به	این
	کار	نمی	شود	ولی	فرزانه	او	را	قانع	می	کند	که	تنهایی	زندگی	کردن	برای	انسان	امکان	پذیر	نیست.
	بنابراین	خدیجه	به	دلیل	علاقه	و	صمیمتی	که	بین	او	و	فرزانه	ایجاد	شده	راضی	می	شود	علاوه	بر
	هزینۀ	لوله	کشي	آب	روستا،	صنوبر	و	پسرش	را	تحت	حمایت	خود	قرار	داده	و	آن	زن	را	ترک	بدهد.

مراسم هنگام	 و	 بشود	 عروس	 است	 قرار	 یازده	ساله	 »زیور«	 که	 می	رسد	 خبر	 فرزانه	 به	 	روزي	
	بند	انداختن	او	با	زن	مشاطه	گر	آشنا	می	شود.	آن	زن،	برای	فرزانه	داستان	دل	دادگی		خود	به	عرب
انبار	خان،	برای	بازجویی	از	اهالی	به	روستا	آمده 	چشم	آبیي	-که	سالیان	دور	در	پیِ	دزدی	از	
	بوده-	را	تعریف	می	کند؛	این	که	از	او	باردار	شده	و	بعد	از	چند	ماهی	در	تنهایی	و	به	دور	از	چشم
نانوای را	شبانه	جلوی	خانۀ	»ننه	نقُل«،	 آورده،	ولی	جعفر	 دنیا	 به	 را	 	توپچناری	ها	پسرش	جعفر	
	روستا،	گذاشته	است	و	خود	رفته	و	ننه	نقل	او	را	بزرگ	کرده.	اکنون	جعفرکه	بزرگ	شده	پسر	یاغی
	و	مزاحمی	است	و	پرندگان	و	دخترهای	روستا	را	مورد	آزار	و	اذیت	قرار	می	دهد.	فرزانه	شب	ها
	صدای	»خیال«	پیرزن	دیوانه	و	سپیدموی	روستا	را	از	»غار	گرگ«	می	شنود.	خیال	که	بعد	ازشقه

شقه	شدن	دو	دخترش	توسط	فردی	ناشناس	به	غار	گرگ	پناه	برده	است.

	در	میانۀ	این	همه	ماجراها	کلاس	نهضت	هم	چنان	ادامه	دارد	تا	این	که	روزی	فرزانه	گلدان	شمعدانی
	زیبایی	را	روی	میز	کلاس	مي	بیند.	همان	گلدانی	که	بارها	پشت	پنجرۀ	اتاق	آقا	معلم	دیده	است.
	هنگامی	که	به	تختۀ	کلاس	نگاه	مي	کند،	مي	بیند	آقای	معلم	با	خط	زیبای	خود	غزلي	از	سعدی
	نوشته	است.	او	همان	طور	که	غزل	را	پاک	می	کند	به	این	بیت	از	غزل	مي	رسد:	»به	هوش	بودم	از
	اول	که	دل	به	کس	نسپارم/	شمایل	تو	بدیدم،	نه	عقل	ماند	و	نه	هوشم«	)سعدی(	فرزانه	که	پیش
ازین	نیز	احساس	خاصي	به	آقا	معلم	داشته	اکنون	نسبت	به	او	حس	عاشقانه	اي	را	تجربه	مي	کند.

		فرزانه	بعد	از	مدتی	برای	گرفتن	حقوق	به	شهر	مي	رود.	درحالي	که	انگشت	های	پایش	در	کفش
به بازگشت	 در	 و	 براي	»غنچه	گل«	مي	خرد	 با	حقوقش	چکمه	اي	 اذیت	شده	 مندرسش	 و	 	پاره	
اعتیاد	»صنوبر«	و	دیدن تهیۀ	داروی	ترک	 برای	 از	مدتي	 او	پس	 او	هدیه	مي	دهد.	 به	 	توپچنار	
که به		حدي	 راه	دچار	سرماخوردگی	شدیدی	می	شود	 بین	 در	 اما	 باز	مي	گردد	 به	شهر	 	اقوامش	
فرزانه ولی	 نمی	دهد	 را	 توپچنار	 به	 دوباره	 مسافرت	 اجازۀ	 او	 به	 شهر	 دولتی	 بیمارستانِ	 	پزشک	
او	امتحان	پایان	دورۀ	دانش	آموزان	را	بهانه	می	کند	و	دوباره	به	توپچنار 	برای	رفتن	اصرار	دارد.	
	بازمی	گردد	.	هوا	بسیار	سرد	است	و	برف	سنگینی	مي	بارد.	حال	فرزانه	در	بین	راه	بسیار	وخیم
	شده		نمی	تواند	سرمای	گردنه	ها	را	تحمل	کند	و	در	بین	راه	بر	اثر	سرما	می	میرد.	توپچناری	ها
	برای	او	بسیار	بی	تابی	و	عزاداری	می	کنند.	پس	از	مدتي	نهضت	سوادآموزي	براي	آنان	معلم	دیگري
	در	نظر	مي	گیرد.	با	آغاز	بهار،	معلم	جدید	روستا	همراه	با	قاطرچی	یک	دست	وارد	آبادی	می	شود.
	توپچناری	ها	به	استقبال	او	می	آیند	درحالي	که	او	تمام	مردم	آبادی	را	از	قبل	می	شناسد	زیرا	او

»رعنا«،	خواهر	کوچک	تر	فرزانه	است.

4 -5. تحلیل فمینیستي داستان توپچنار

4 -5 - 1. فرزانه صالح آبادی
	دختری	بیست	ساله،	آموزش	یار	نهضت	سواد	آموزی	است	که	تدریس	در	روستای	توپچنار	را	انتخاب
	کرده	است.	او	که	خود	از	یک	خانوادۀ	فقیرکارگری	آمده	گویي	با	درد	و	رنج	فقر	بیگانه	نیست:
	»چهرۀ	شکستۀ	پدر	و	آن	کت	کهنه	اش	را	که	همیشه	بوی	خاک	می	داد	به	خاطر	آورد.	اگرچه
	هیچ	وقت	رابطۀ	صمیمانه	ای	با	او	نداشت	ولی	همیشه	در	اعماق	وجود،	نگاه	مهربان	و	تن	همیشه
	خسته	اش	را	می	ستود	و	به	پینه	های	دستان	زمختش	که	رنج	معیشت	در	شکافشان	کبره	بسته	بود
	حرمت	می	گذاشت«	)شاه	حسینی،1384:	69(	و	یا:	»فرزانه	به	دست	های	لرزان	و	ترک	برداشتۀ

پدر	می	نگریست.	خستگی	سه	فصل	سخت	هنوز	بر	آن	ها	نشسته	بود«	)همان:	82(.

		فرزانه	وارد	روستایي	شده	که	فقر	مادي	و	عدم	امکانات	آن	بیش	و	پیش	از	هر	عنصر	دیگري	چون
	سیلي	به	صورت	تازه	واردي	چون	او	نواخته	مي	شود؛	روستا	به	حدي	فاقد	امکانات	است	که	او	از
	بجنورد	تا	آن	جا	را	تا	یک	مسافت	با	میني	بوس	و	باقي	را	با	قاطر	طي	مي	کند.	حتي	رعنا	خواهر	او
	نیز	پس	از	مرگ	فرزانه	این	مسافت	را	با	همان	قاطرچي	یک	دست	طي	مي	کند.	به	عبارتي	روستا
	گویي	پس	از	مدتي	نیز	به	امکانات	بهتري	دست	نیافته.	این	روستا	حتي	فاقد	آب	لوله	کشي	است	و
	فرزانۀ	بیست	ساله	که	گویي	در	این	داستان	پاي	را	از	یک	معلم	سادۀ	نهضت	سوادآموزي	فراتر	نهاده
	تبدیل	به	ناجي	و	پیر	فرزانۀ	روستا	شده	براي	فراهم	آوردن	هزینۀ	آب	لوله	کشي	روستا	با	»خدیجه«
	رایزني	کرده	تا	سرانجام	او	را	راضي	مي	کند.	امید	واهي	به	مهاجرت	از	روستا	به	شهر	در	پي	فقر
مخالفت با	 معمولا	 به	چشم	مي	خورد	که	 از	سوي	جوانان	 به	ویژه	 داستان	 در	جاي	جاي	 	مادي	
	شدید	بزرگ	ترها	نیز	مواجه	مي	شود؛	»گل	حسن	پسرم،	اولِ	راهی،	خام	نشو.	بالاخره	همین	جا	یک
یا؛	»پسرجان	همین	جا	بمان،	توی با	هم	می	خوریم«	)همان:	163(	و	 	لقمه	نانی	پیدا	می	شود	و	
شهر	حلوا	خیرات	نمی	کنند	اگر	هم	بکنند	به	دست	های	کوتاه	من	و	تو	نمی	رسه«	)همان:	15(.

	بر	اثر	نهادینه	شدن	فقر	در	روستا،	»غنچه	گل«	دختر	بي	مادر	روستا	کفش	هایش	آن	قدر	پاره	و
	مندرس	است	که	کفي	کفش	با	کِش	به	پاي	دخترک	وصل	شده	درحالي	که	فرزانه	خود	از	کفش
هدیه زیبا	 او	چکمه	اي	 به	 ناچیزش	 از	حقوق	 ایثارگر	 ناجي	 یک	 مثل	 نیست	 برخوردار	 	مناسبي	
اما است	 تاثیرگذار	 بسیار	 و	 ستایش	 قابل	 فرزانه	 انسان	دوستانۀ	 گفتار	 و	 رفتار	 هرچند	 	مي	دهد.	
نیز بیماري	 بیمارگونه	سرشار	است	که	هنگام	 ایثار	 از	 به	حدي	 او	 باورپذیر	 نه	چندان	 	شخصیت	
	به	استراحتي	که	پزشک	بیمارستان	به	او	توصیه	مي	کند	نپرداخته	بسیار	ساده	زندگي	خود	را	به

	مخاطره	انداخته	در	این	راه	جان	خود	را	فدا	مي	کند	و	حتي	دوست	داران	و	نیازمندان	به	وجود
	خود،	یعني	اهالي	روستاي	توپچنار	را	نیز	از	وجود	خود	محروم	مي	کند.	درحالي	که	مي	توانست
	پس	از	استراحت	با	کسب	بهبودي	کامل	براي	خدمت	رساني	به	روستا	باز	گردد	و	هم	چنان	مفید
	واقع	شود.	گویي	این	دختر	بیست	ساله	در	هجوم	هیجانات	و	احساسات	ایثارگرانه	تا	به	حدي	پیش
	مي	رود	که	خود	و	سلامتي	اش	و	مسئولیتي	که	در	قبال	خویشتن	دارد	را	به	کلي	فراموش	مي	کند.
	باید	گفت	به	عقیدۀ	برخي	از	تحلیلگرانِ	این	رمان،	مشکلات	زنان	اغراق	آمیز	بیان	شده	و	برخي	از

شخصیت	ها	هم	چون	فرزانه	نیز	باور	پذیر	نیستند	)ر.	ک	به؛	نورسته،	1386:	128(.

	فرزانه	در	این	روستا	که	علاوه	بر	فقر	مادي	از	فقر	فرهنگي	نیز	در	رنج	است	با	عشق	و	امیدي
	وصف	ناپذیر	نه	تنها	به	تشویق	و	ثبت	نام	دختران	روستا	و	آموختن	سواد	به	آنان	پرداخته	بلکه
	در	رفع	دیگرمعضلات	فرهنگي	اجتماعي	روستا	هم	چون	ترک	اعتیاد	نیز	پا	پیش	گذاشته	و	حتي
البته	تضییع	حقوق	زنان	تا 	داروهاي	ترک	اعتیاد	»صنوبر«	را	نیز	تهیه	مي	کند.	فقر	فرهنگي	و	
لزومي روستا	 اهالي	 سالگي(.	 یازده	 در	 زیور	 )ازدواج	 دارد	 رواج	 کودک	همسري	 که	 است	 	حدي	
	نمي	بینند	دخترانشان	سواد	داشته	باشند.	صنوبر	که	اکنون	معتاد	است،	توسط	همسرش	ترک
	شده	و	به	همراه	پسرش	در	روستا	رها	شده.	چندی	از	تفکرات	اهالی	توپچنار؛	»گفتم	نباید	بروی
	کلاس،	آن	ها	که	این	حرف	ها	را	می	زنند	شکمشان	سیره	نه	مثل	من	که	قاتوق	نانم،	همین	یک
رفته روز	 دو	 مقدس	شناس	شده.	 پدر	صاحب	بچه،	حالا	 »گور	 یا؛	 و	 )همان:	112(	 	پیاله	شیره«	
	کلاس،	دیگه	باباش	هم	نمی	شناسه«	)همان:	111(.	اما	فرزانه	چراغ	راه	آنان	است:	»پس	باید	حتما
	این	ها	را	بخوانی،	چون	علاج	بیشتر	دردها	توی	همین	کتاب	هاست«	)همان:	116(.	او	آن	چنان
با	شهید	یکی	می	شمارد؛ را	 او	 مقام	 دانش	آموزان	 از	 تاثیر	می	گذارد	که	یکی	 اهالی	روستا	 	روی	

»غنچه	گل	حالا	بگو	شهید	کیه؟	غنچه	گل	با	صدایی	لرزان	گفت:	تویی«	)همان:	96(.

	فقر	مادي	و	فرهنگي	روستایي	که	فرزانه	براي	سوادآموزي	برگزیده	ریشه	در	استثمار	دارد.	استثمار
	توسط	نیروهای	دولتی	و	عمال	آنان	که	مي	توان	به	نمونه	هایي	اشاره	کرد	که	گویي	عمال	و	اربابان
	روستا	متجاوز	بر	جان	و	مال	و	ناموس	روستا	به	شمار	مي	روند	و	بس؛	»هرچه	بزرگ	تر	می	شدم،	آن
	بی	نوا	پیر	ونحیف	تر	می	شد.	مجبور	بودم	برای	سیر	کردن	شکم	هردومان	برم	پیش	ارباب	بیگاری
	کنم«	)همان:	121(	و	نیز؛	»آن	ایام،	این	دوروبرها،	یک	حاج	مراد	خانی	داشتیم	که	خدا	را	بنده
اگر اما	 دنبالش.	 اگر	خروس	مردم	گم	می	شد	می	رفتند	 آبادی	چشم	داشت.	 به	همه	چیز	 	نبود	
	زن	کسی	غیبش	می	زد،	هیچ	کس	جرات	نمی	کرد	ردش	را	بگیره.	همه	می	دانستند	او	کجاست«
	)همان:	202(.	این	استثمار	در	سطوح	فردي	در	روابط	خانوادگی	به	صورت	تسلط	مردان	بر	زنان
	یعني	مردسالاري	مطلق	و	البته	تسلط	پدرها	بر	فرزندانشان	خودنمایي	مي	کند؛	»مریم	با	بغض
	گفته	بود:	برای	این	که	دیگه	پدرم	مجبورم	نکند	قالی	ببافم،	میل	را	کوفتم	به	چشمم	تا	کوربشوم«
	)همان:	69(.	مردسالاري	در	این	روستا	تا	به	حدي	است	که	مرد)ذبیح(	به	خاطر	دختردار	شدن

	همسرش)ماه	گل(	یک	ماه	تمام	به	نشانۀ	اعتراض	خانه	را	ترک	مي	کند.

	در	توپچنار	اعتقاد	به	سرنوشت	محتوم،	اعتقاد	به	سرنوشت	و	تقدیر	غیر	قابل	تغییر	موجب	شده
	اهالي	در	چنگال	زندگي	چونان	بردگاني	خود	را	اسیر	بیابند	و	امید	و	حرکتي	براي	تغییر	و	بهبود
	اوضاع	نداشته	باشند؛	»روزگار	به	هرطرف	خمم	کرد،	خمیدم	گفتم	قسمتمه«	)همان:	122(	و
	یا؛	»دلم	می	خواست	خودم	را	می	انداختم	روی	پرّ	ه	های	چرخ	روزگار	و	می	کشیدمش	به	عقب«
	)همان:	10(.	اما	خوش	بختانه	دیدگاه	قهرمان	داستان،	فرزانه،	کاملا	متفاوت	است	او	با	تلاش،	امید
	و	سخت	کوشي	کمر	همت	به	تغییر	و	پیشرفت	بسته	است.	با	وجود	تمام	تیرگي	ها	و	ناکامي	هاي
	سایه	گستر	بر	این	داستان	عشق	گاهي	به	عنوان	عنصري	البته	کاملا	در	حاشیه	به	کالبد	بي	جان
این به	 بود.	 به	ژرف	های	عشق	رسیده	 	و	خستۀ	داستان	جاني	هرچند	بي	رمق	مي	بخشد:	»حال	
	رسوای	سرخ	معصوم	که	هرکس	دامن	بدان	آلود،	سبز	شد«	)همان:	671(.	فرزانه	که	گویي	اسوۀ
	ایثار	و	از	خودگذشتگي	است	عاشق	آقا	معلم	شده	و	گویي	او	نیز	دل	در	گرو	فرزانه	نهاده	است.

4 -5 - 2. دیگر شخصیت هاي زن

تاثیرگذار با	شخصیتي	بسیار	 فرزانه	 پیر	 و	 ناجي،	قهرمان	 فرزانۀ	بیست	ساله	که	چونان	 	برخلاف	
گویي منفعل	 شخصیت	هایي	 به	عنوان	 داستان	 زنان	 دیگر	 مي	شود،	 ظاهر	 داستان	 در	 فعال	 	و	
	مردسالاري،	ستم	پذیري	و	استعمار	را	باورکرده	آن	را	به	صورت	بخشي	جدایي	ناپذیر	از	زندگي	و
	شخصیت	خود	پذیرفته	اند.	براي	مثال؛	زن	مشاطه	گر	در	وضعیتي	منفعلانه	نوزاد	خود	جعفر	را	رها
	مي	کند	تا	نانواي	روستا	»ننه	نقل«	او	را	بزرگ	کند،	»ماه	گل«	بدون	هیچ	گناهي	تنها	به	خاطر	به
	دنیا	آوردن	نوزاد	دختر	توسط	همسرش	ذبیح	ترک	مي	شود	اما	او	نه	تنها	کاري	نمي	کند	در	حرکتي
	ظلم	پذیر	پس	از	مدتي	فرزند	دوم	را	به	امید	پسردار	شدن	به	دنیا	مي	آورد.	»صنوبر«	دیگر	زن
	روستا،	منفعلانه	در	چنگال	اعتیاد	اسیر	است.	دختران	و	زنان	روستا	از	دیدگاه	مردان	لزومي	ندارد
	درس	بخوانند	البته	هرچند	که	این	موضوع	در	ابتداي	امر	به	خاطر	اشتغال	آنان	به	امور	روستایي
مانند	هر	جامعۀ اما	در	لایه	هاي	زیرین	آن	 	و	کارهاي	خانه	است	و	فقر	مادي	موجب	آن	است	
	مردسالاري	زنان	نباید	بیش	تر	بدانند	چراکه	بیش	تر	دانستن	و	آگاهي	آنان	تبعات	خطرآفریني	به

همراه	دارد	و	زنان	آگاه،	دیگر	تن	به	مردسالاري	و	ستم	نخواهند	داد.

	زنان	توپچناري	بسیار	پرتلاش	و	سخت	کوش	اند	اما	با	نگاهي	سنتي	خود	را	بردۀ	زندگي،	سرنوشت
	و	مردان	دیده	گویي	از	دیدن	توانمندي	هاي	راستین	خود	عاجز	اند	و	به	خاطر	فقدان	عزت	نفس	و
	عدم	خودباوري	که	ریشه	در	فقر	فرهنگي	دارد	به	ظلم	پذیري	خوگرفته	اند.	همان	گونه	که	مردان
	نیز	به	ظلم	پذیري	از	سوي	اربابان	و	عمال	دولتي	عادت	کرده	اند	گویي	ظلم	پذیري	داراي	سلسله



	مراتب	است.

4 -5 - 3. مردان داستان
	هرچند	که	تمام	نقش	هاي	پررنگ	از	آن	زنان	است	و	مردان	از	تاثیرپذیري	ناچیزي	برخوردارند
	اما	گویي	تاثیر	آنان	در	زیرساخت	هاي	تضیع	حق	زنان	و	ایجاد	ظلمي	پایدار	است.	مردان	داستان
	هریک	به	نوعي	در	تضییع	حقوق	زنان	موثراند.	اربابان	ظالم	که	روستا	را	دچار	استثمار	کرده	اند
تصاحب اجبار	 به	 را	 دیگران	 همسر	 حتي	 شد	 برشمرده	 پیشین	 نمونه	هاي	 در	 که	 همان	طور	 	و	
	مي	کنند،	همگي	در	شمار	همین	مردان	قرار	مي	گیرند.	عمال	دولتي	ظالم	نیز	در	این	گروه	اند	و	نیز
	دیگرمردان	داستان	که	برخي	از	ایشان	نقش	پررنگ	تري	دارند؛	پدر	فرزانه	هرچند	به	عنوان	مردي
	زحمت	کش	و	کارگري	پرتلاش	به	تصویر	کشیده	شده	اما	قادر	به	ایجاد	ارتباط	عاطفي	با	همسر	و
	دو	دخترش	فرزانه	و	رعنا	نیست	بنابراین	با	خلق	و	خویي	خشک	و	عبوس	گویي	آنان	را	از	داشتن

	پدري	مهربان	و	عادي	محروم	ساخته	است.

	»قدرت	الله«	هیزم	شکن	با	وجود	دل	شکستگي	دخترش»غنچه	گل«	به	خاطر	بي	مادر	بزرگ	شدن،
	هم	چنان	حق	تحصیل	او	را	نادیده	مي	گیرد	و	سرانجام	با	اصرار	فرزانه	و	وساطت	کدخدا	راضي
	به	سوادآموختن	دخترک	مي	شود.	»ذبیح«	هرچند	که	پس	از	مرگ	همسر	و	فرزندش	هنگامي
	که	دیگر	هیچ	فایده	اي	ندارد	متنبه	مي	شود	و	خود	را	مدیون	خوبي	هاي	همسر	از	دست	رفته	اش
	»ماه	گل«	مي	داند	اما	تا	وقتي	او	زنده	است	با	دیدگاه	و	رفتاري	مردسالارانه	خانه	را	براي	ماه	گل
	جهنم	کرده	و	از	به	دنیا	آمدن	فرزند	دختر	تا	حدي	خشمگین	و	ناراضي	است	که	حق	همسري	و
	مادري	او	را	نادیده	گرفته	یک	ماه	ترکش	مي	کند.	جعفر	فرزند	ناخواستۀ	زیور	زندگي	را	به	دختران
	آبادي	زهر	کرده	و	از	هیچ	شرارت	و	آزاري	نسبت	به	آنان	و	نیز	نسبت	به	پرندگان	-که	مي	توانند
	در	داستان،	نماد	رهایي	و	آزادي	باشند-	فرو	گذار	نمي	کند.	مردان	دیگر	توپچناري	نیز	با	قاچاق	و

	اعمال	خلاف	قانون	عرصه	را	بر	زنان	تنگ	کرده	و	باعث	بدنامي	روستا	شده	اند.

»تاج	محمد« یکي	 باشند؛	 برخوردار	 رفتاري	 مناسب	 نسبتا	 وضعیت	 از	 مرد	 دو	 مي	رسد	 نظر	 	به	
	کدخداي	روستا	و	دیگري	آقا	معلم	که	گویي	نماد	دانش	است.	زیرا	تا	پیش	از	آمدن	فرزانه	به
بر است،	چراکه	 رهایي	 و	 نماد	شجاعت	 نیز	 و	 است	 آموزش	 مظهر	 و	 توپچنار	 معلم	 تنها	 	روستا	
	اساس	روایت	هاي	اهالي	روستا	از	دست	گلۀ	گرگ	ها	فرار	کرده	است.	نسبت	به	داستان	توپچنار
	دیدگاه	هاي	منفیي	نیز	وجود	دارد؛	برخي	از	ناقدان	در	گزارش	چهارمین	دورۀ	جشنوارۀ	نقد	کتاب،
	این	داستان	را	بسیار	غیر	واقع	بینانه	و	حتي	مردستیز	دانسته	اند	که	گویي	نویسنده	از	همان	ابتدا
	بر	آن	است	مردان	را	سر	به	نیست	کند	تا	براي	زنان	شخصیت	هایي	اسطوره	اي	بسازد	)ر.	ک	به؛

.)53	:1386	،----

 4 -6. محبوبه میرقدیری زاده
	محبوبه	میرقدیری	زادۀ	1337	در	اراک	نویسندۀ	زن	ایرانی	است.	در	سال	1359	از	دانش	سرا	فوق
	دیپلم	انساني	گرفته	سال	ها	در	روستا	و	شهر	معلم	بوده	و	اکنون	بازنشسته	است.	او	نویسندۀ	موفقي
	است	که	برخي	آثارش	عبارتند	از؛	مجموعه	داستاني	»شناس«	کاندیداي	کتاب	سال	1379،	»پولک
	سرخ«	کاندیداي	جایزۀ	مهرگان	و	خانه	آرا،	مجموعه		داستاني»روي	لب	هاشان	خنده	بود«	کاندیداي
	جایزۀ	پروین	و	رمان	سال	48،	»و	دیگران«	برندۀ	جایزۀ	مهرگان،	مجموعۀ	داستاني	»یک	شب	دیگر«

کاندیداي	جایزۀ	مهرگان،	»دست	چین	کتاب	کیمیاي	سعادت	غزالي«	)میرقدیري،	1390:	1(.

	»و	دیگران«	سومین	رمان	وی	است	که	در	سال	1385	به	عنوان	اثر	برگزیدۀ	مهرگان	ادب	در	بخش
	رمان	بزرگ	سال	شناخته	شد.	دلایل	برنده	شدن	این	رمان	اینگونه	بیان	شده:	»و	دیگران	محبوبه
	میرقدیری	هم	به		سبب	برخورداری	از	نگاه	و	زبان	زنانه	و	جسارت	در	پرداختن	به	مسئلۀ	خاصی
	از	موقعیت	زن	در	جامعه	و	هم	به	دلیل	تکثرگرایی	در	لایۀ	دوم	و	هم	خوانی	مضمون	و	ساختار	با
	زبان	و	استفاده	توأمان	از	عناصر	متضاد	قابل	توجیه	و	کاربرد	آن	ها	در	تکنیک	موثر	روایی،	برگزیده

شد«	)میرقدیري،	1393:	4(.

4 -7. داستان »و دیگران«

	و	دیگران	واگویه	هاي	ذهني	زني	بي	نام	است	با	هووي	خود	»زینت«.	بدون	آن	که	زنِ	اول،	او	را
	بشناسد	و	از	رابطۀ	شوهرش	که	سال	ها	پیش	فوت	کرده	با	او		اطلاعاتي	داشته	باشد.	راوي	در
	سرتاسر	رمان	زني	بي	نام	است	اما	نام	زینت	پیوسته	به	گوش	مي	خورد	زیرا	با	این	که	سال	ها	از	فوت
	مرد	گذشته	اما	این	زن	هم	چنان	دغدغۀ	اصلي	راوي	به	شمار	مي	رود.	برحسب	اتفاق	هم	زمان	که
	او	برای	عمل	تخلیۀ	رحم	به	خاطر	وجود	تومور،	در	بیمارستان	بستری	است،	زینت	همسر	آن	مرد
	را	می	بیند	که	برای	عمل	سزارین	دخترش،	بهار،	در	همان	بیمارستان	و	در	اتاق	روبه	رویی	است.

	زینت	تا	کلاس	ششم	ابتدایی	درس	خوانده	در	خانۀ	بزرگي	زندگي	مي	کند	و	آموزشگاه	خیاطي
	دارد.	مرد	داستان،	معلم		ریاضیات	زینت	بوده	چون	او	قصد	داشته	از	طریق	امتحانات	متفرقه	ادامه
	تحصیل	بدهد،	برایش	معلم	گرفته	اند.	بعد	از	گذشت	مدتي	معلم	ریاضي	از	زینت	می	پرسد	چرا
	تاکنون	ازدواج	نکرده	است؟	زینت	گریه	کنان		تعریف	می	کند	که	سال	ها	پیش	پسرِ	دخترخاله	اش
	را	دوست	داشته	و	نامزدی	غیر	رسمی	داشته	اند.	ولی	او	برای	ادامه	تحصیل	به	خارج	از	کشور	رفته
	و	هرگز	بازنگشته	است.	مرد	که	ده	سالی	از	زینت	کوچک	تر	است	ظاهرا	از	روی	دل	سوزی	بدون
	در	جریان	گذاشتن	خانواده	اش	از	او	خواستگاری	می	کند.	زینت	و	مادرش	موافقت	می	کنند	و	آن	ها

	به	محضر	رفته	و	عقد	می	کنند.

	خانوادۀ	آقا	معلم	و	همین	طور	خانوادۀ	زینت	در	ابتدا	با	شنیدن	خبر	این	وصلت	ناراحت	شده	آن
	را	مناسب	نمی	دانند	اما	بعدتر	کمک	می	کنند	تا	زندگی	آن	دو	سر	و	سامان	بگیرد.	عروس	و	داماد
ادامه برای	 بهتري	تاسیس	می	کند.	مرد	هم	 	خانۀ	جدیدي	مي	خرند	و	زینت	آموزشگاه	خیاطی	
	تحصیل	به	دانشگاه		می	رود.	آن	دو	صاحب	دو	فرزند	می	شوند.	»بهار«	و	»رضا«	که	بعدها	پسر	را

	»بابک«	صدا	می	کنند.

مذهبي کاملا	 زني	 به	 تبدیل	 زینت	 مي	شود.	 انقلاب	 و	 مي	ریزد	 هم	 به	 کشور	 بعد	اوضاع	 	مدتي	
	شده	که	اعتقاداتش	با	همسرش	متفاوت	است.	مرد	به	خاطر	درگیري	هاي	سیاسي	از	اداره	اخراج
با اعتقادات	 نظر	 از	 و	 او	کوچک	تر	 از	 با	دختري	آشنا	شده	که	ده	سال	 او	مدتي	است	 	مي	شود.	
سامان و	 سر	 مالی	اش	 اوضاع	 تولیدی	 کارخانۀ	 یک	 تاسیس	 با	 مرد	 بعد	 اندکي	 است.	 هم	سو	 	او	
	مي	گیرد.	راوي	داستان	همان	دختري	است	که	وارد	زندگي	مرد	متاهل	شده.	او	پدری	خسیس
	وهوس	باز	دارد	که	با	»عالیه«،	مادرِ	دوست	صمیمي	دخترش	سَر	و	سِر	دارد.	مادر	راوي	-»عزیز«-
	زني	سنتي	است	که	هوس	بازي	هاي	همسرش	را	تحمل	مي	کند.	خواهر	بزرگ	تر	راوي	»ملیحه«	نام
	دارد	که	او	ازدواجش	را	به	خاطر	این	که	در	خانوادۀ	سنتي	آنان	ابتدا	باید	دختر	بزرگ	تر	ازدواج	کند
	به	تاخیر	انداخته.	هم	چنین	خواهر	کوچک	تري	به	نام	»ناهید«	و	برادري	معتاد	به	نام	»منوچهر«
	دارد.	اوضاع	اقتصادي	آنان	تعریف	چنداني	ندارد.	وقتي	راوي	با	دوستش	»گیتي«	به	شمال	سفر

کرده	در	اتفاقي	ناگوار	باردار	مي	شود.

	»راضیه«،	که	مدتی	زندانی	سیاسی	بوده،	دیگر	دوست	راوي	است	که	تا	پایان	داستان	حضور	دارد.
	او	نیز	عاشق	کسی	بوده	که	شهید	شده	و	حتی	محل	مزارش	نامشخص	است.	راضیه	با	گل	سازی
	و	توربافی	برای	خواهرش	»مینو«،	جهیزیه	تهیه	کرده	و	او	را	به	خانۀ	بخت	فرستاده	است.	اکنون
	در	شرکتي	مشغول	به	کار	است	و	در	تدارک	ازدواج	خواهر	دیگرش	»رضوان«	است.	او	در	همین
	شرکت	با	راوي	آشنا	شده	و	کمک	مي	کند	تا	فرزند	ناخواسته	اش	را	سقط	کند.	سال	ها	بعد	از	آن
	اتفافات	راوي	با	همسر	زینت	آشنا	شده	و	پنهاني	رابطه	برقرار	مي	کند.	او	بیست	سال	از	همسر	اول
	مرد	جوان	تر	است.	یک	بار	پنهانی	به	آموزشگاه	خیاطی	زینت	مي	رود	تا	با	کابوسش	یعني	زن	اول

مواجه	شود	و	به	طور	ناشناس	از	نزدیک	او	را	ببیند.	

در یک	بار؛	 هفته	اي	 معمولا	 می	بینند.	 را	 هم	دیگر	 پنهانی	 ترس	دیگران	همیشه	 از	 مرد	 و	 	راوي	
به	خانۀ	مرد و	آن	دو	 رفته	 به	سفر	 زمانی	که	زینت	 ادارۀ	مرد.	یک	بار	 یا	در	 	ماشین،	در	خیابان	
موافقت مرد	 اما	 بگیرد	 نظر	 در	 اقامتش	 برای	 مکانی	 او	می	خواهد	که	 از	 راوي	 رفته	اند،	 زینت	 	و	
	نمی	کند.	در	سفري	که	هردو	به	شمال	مي	روند	عکس	می	اندازند	و	یادگاری	رد	و	بدل	می	کنند	و
	این	موجب	نگراني	هردو	مي	شود	که	نکند	رابطه	شان	برملا	شود.	مرد	مدت	اندکي	بعد	از	به	حج
	رفتن	زینت	اعتقادات	مذهبی	پیدا	می	کند	و	به	طور	نه	چندان	مشخصي	مي	میرد.	بعد	از	چهلم	او،
	زینت	در	زیرزمین	خانه	عکس	های	همسر	متوفي	و	راوي	را	پیدا	می	کند.	او	در	غیاب	مرد،	به	خوبي

	زندگی	اش	را	اداره	می	کند	و	راوي	از	این	جهت	به	زینت	حسادت	می	کند.

	اکنون	راوي	برای	عمل	تخلیۀ	رحم	در	بیمارستاني	خصوصي	و	در	اتاقي	خصوصي	بستری	است.	او
	نه	تنها	با	عکس	هاي	کودکاني	که	روي	دیوار	است	صحبت	مي	کند	و	براي	آن	ها	اسم	گذاشته	بلکه
	با	عکس	گربه	ها	نیز	حرف	می	زند.	دوستش	راضیه	در	بیمارستان	مراقب	اوست	و	به	دروغ	به	دیگران
	اطلاع	داده	که	با	هم	به	سفر	شمال	رفته	اند	تا	کسی	مزاحم	آن	ها	نشود.	راضیه	نیز	قبلا	همین	عمل
	برداشتن	رحم	را	انجام	داده	است.	او	معتقد	است	که	عکس	های	بچه	ها	در	بیمارستان	برای	مادران
	باردار	است	ولی	عکس	گربه	ها	برای	امثال	او	و	راوي	است	چرا	که	دیگر	امیدی	به	بچه	دار	شدنشان
	نیست.	بعد	از	عمل	راوي،	راضیه	به	خانوادۀ	او	خبر	مي	دهد.	در	تمام	طول	داستان	راوي	مي	خواهد

	ماجراي	ارتباطش	با	مرد	را	برای	راضیه	بگوید	ولی	توان	بازگویي	ندارد.

	در	لحظه	ای	کوتاه	در	بیمارستان،	راوي	»مهرداد«	-داماد	زینت-	یعني	همسر	بهار	را	می	بیند	و
	براي	انتخاب	نوزاد	تازه	از	راه	رسیدۀ	آنان	که	دختر	است	نام	خودش	را	پیشنهاد	مي	دهد.	البته
	هم	چنان	در	این	قسمت	داستان	نیز	نام	راوي	نامشخص	باقي	مي	ماند.	آن	ها	نام	پیشنهادي	او	را
	می	پسندند.	راوي	شادمان	و	پیروز	به	نظر	مي	رسد	گویي	از	این	طریق	از	مرد	انتقام	گرفته	چون
	پس	از	این،	برخلاف	گذشته،	در	خانۀ	زینت	همیشه	نام	او	آورده	خواهد	شد.	البته	همراه	با	عشق

و	علاقه	و	بدون	پنهان	کاری	و	ترس	از	دیگران.

4 -8. تحلیل فمینیستي داستان »و دیگران«

4 -8-1. راويِ بي نام
	زن	دوم	در	سرتاسر	داستان	از	بي	هویتي	و	در	حاشیه	بودن	رنج	مي	برد.	وقتي	هنوز	ازدواج	نکرده
به	مادرش از	خیانت	پدر	 او	 ارتباط	دارد	 او	 عالیه	خانم	مادر	دوست	 با	 	پدري	هوس	باز	دارد	که	
الگوبرداري	کرده	و	بعدها	به	زندگي از	همین	رفتار	پدر	 اما	شگفتا	که	 	ناراحت	و	عصباني	است	
	مشترک	زني	دیگر	ورود	مي	یابد.	راوي	داستان	زني	است	که	به	گونه	اي	نکبت	بار	تمام	مردسالاري
	و	خودخواهي	مرد	را	به	جان	خریده	است.	درحقیقت	مردسالاري	با	پاسخ	مثبت	چنین	زناني	رشد
	و	نمو	مي	یابد.	انتخاب	او	در	حاشیه	بودن،	بي	هویت	زیستن،	دومي	بودن،	در	سایه	زیستن،	پنهان
	بودن	و	درحقیقت	انتخاب	یک	زنِ	ناتمام	بودن	است.	او	از	این	ها	در	رنج	است	اما	تمام	این	موارد
	را	چونان	سرنوشتي	محتوم	پذیرفته	و	در	قرن	بیست	و	یک	راضي	شده	زن	دوم	باشد	و	با	خفت

	و	پنهان	کاري	زندگي	کند.
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	گویي	راوي	از	خودش	در	گریز	است،	فرار	از	خویشتن	خود	را	رنجِ	تنهایي	نام	نهاده	و	حاضر	است
	مردي	را	که	درواقع	متعلق	به	زني	دیگر	است	هفته	اي	یک	بار	ببیند	و	همیشه	مراقب	باشد	تا	چون
	تبه	کاران	دیده	نشود	و	دیگران	اثري	از	او	نیابند.	به	دقت	که	نگریسته	شود	رنج	تنهایي	راوي	با	ایجاد
	چنین	رابطۀ	مسمومي	بیشتر	نیز	شده	چراکه	رنج	تنهایي	به	بي	هویتي	و	در	حاشیه	بودن	پیوند
	خورده	است.	تنهایي	عمیق	و	رنج	بي	هویتي	و	پنهان	کار	بودن	را	مي	توان	ازین	جملات	دریافت:
	»توی	ماشین	بودیم.	او	رانندگی	میکرد	و	من	کنار	دستش.	جایی	برای	نشستن	نبود.	پارکها	امن
	نبودند.	توی	هیچ	رستوران	یا	کافهای	بیشتر	از	ده	یا	پانزده	دقیقه	نمیشد	نشست.	این	بود	که	همه
	وقت	با	هم	بودنمان	در	ماشین	میگذشت،	از	خیابانی	به	خیابان	دیگر.	از	بزرگ	راهی	به	بزرگ	راهی

دیگر«	)همان:	39(.

		او	در	هیچ	مکاني	با	این	مرد	آرامش		و	حس	امنیت	را	تجربه	نمي	کند.	البته	مرد	نیز	قطعا	در	چنین
	شرایطي	آرامش	را	تجربه	نمي	کند	اما	او	به	قدرت	مردسالارانه،	پیروزي	در	نقشۀ	فریب	کاري	نسبت
	به	همسرش	دست	یافته	و	گویي	با	چنین	تحت	تسلط	قرار	دادن	این	دو	زن،	حس	قدرتمندي،
او	با	حس اقناع	شده	در	حالي	که	معشوقه	دقیقا	در	نقطه	مقابل	 او	 	ارزشمندي	و	فرمانده	بودن	
انکار البته	 انکار	رابطه	و	 باید	در	 	یأس،	سرخوردگي	و	خفتي	دائم	عجین	شده	است.	او	پیوسته	
	وجود	زنانۀ	خودش	باشد:	»دیگر	نمیشود	در	پارکی	قدم	زد	یا	روی	نیمکتی	نشست!	...	صدایشان
بزنند...	و	زن	عادت	میکند	نشنیدن	نامش با	هم	آهسته	حرف	 	را	پایین	میآورند...	یاد	میگیرند	

	را«	)همان:	14(.

	گویي	راوي	تا	حدي	به	نشنیدن	نام	و	انکار	هویت	خود	عادت	کرده	که	با	وجود	شخصیت	اصلي
	داستان	بودن	نیز	نویسنده	نامي	از	او	نمي	برد	چراکه	او	درواقع	وجود	ندارد	و	زندگي	خود	را	انکار
	کرده.	او	آن	قدر	تحقیر	را	انتخاب	مي	کند	و	پذیراي	آن	است،	که	آرزو	دارد	مردش	نامش	را	به	زبان
	بیاورد	ولي	هربار	به	جاي	نام	خودش،	نام	زن	اول	را	مي	شنود:	»آری	زینت.	مردت	اسم	تو	را	خیلی
	وقتها	به	زبان	میآورد.	خیلی	راحت	میگفت	زینت.	من	هم	خیلی	راحت	گوش	میکردم،	اسم	تو	را
	از	زبان	او،	اسم	من؟	نه.	اصلا.	میگفت	نمیخواهم	اسمت	بر	سطحیترین	لایۀ	ذهنم	باشد	...	راست
	میگوید.	اگر	اسمم	را	آن	جور	که	من	چپ	و	راست	اسمش	را	به	زبان	میآوردم	به	زبان	میآورد	آن
	وقت	بعید	نبود	توی	خانه	هم	اسم	مرا	بگوید،	به	جای	زینت،	به	جای	بهار.	آن	وقت	حتما	تو	شک
	میکردی	نه؟	ازش	سوال	میکردی.	جر	و	بحث	میشد،	سر	و	صدا.	ارزشش	را	نداشت.	پس	چی؟

روی	اسم	من	خط	کشید.	من	عاشق	شنیدن	نامم	بودم	از	زبان	او«	)همان(.

تا انتخاب	کرده	 را	 این	مرد	متاهل	بي	هویتي	و	در	خفا	بودن	 با	 		راوي	در	تمام	طول	رابطه	اش	
	خدشه	اي	به	این	رابطۀ	پررنج	و	تحقیر	وارد	نشود!	او	رنج	بي	هویتي	و	چندگانه	بودن	را	سالیان
فرزند تا	 مي	زند	 جا	 متاهل	 زني	 »پروین«	 به	عنوان	 را	 خود	 مي	کشد؛	 دوش	 به	 که	 است	 	درازي	
	ناخواسته	اش	را	سقط	کند.	خود	را	زینت	جا	مي	زند	تا	با	مرد	به	ویلایي	در	شمال	برود	و	در	مراجعه
	به	روان	پزشک،	با	مدارک	دختر	دایي	اش،	»زهره«	مي	شود:	»حکایتی	است!	زندگی	این	زن	که
و ناگفته	 باشم.	حکایتی	ست!	حکایتی	هستم	من.	 باشم	و	زهره	 پروین	 باشم،	 باشم،	زینت	 	من	

	نانوشته!«	)همان:	161(.

	این	بي	هویتي	ها	انتخاب	اوست	و	درعین	حال	هرچند	از	این	که	به	زندگي	زن	دیگري	ورود	کرده
	حس	ناخوشایندي	دارد	اما	در	تمام	طول	داستان	به	آن	زن	از	همه	جا	بي	خبر	حس	حسادت،	نفرت
	و	کینه	اي	وصف	ناپذیر	دارد.	انگار	حقیقت	را	به	کناري	نهاده	و	فراموش	کرده	این	اوست	که	به
	زندگي	زینت	وارد	شده:	»حالا	باور	کرده	ام،	باور	دارم	که	همان	یک	دم	بوده	ام	و	تو،	تو	زینت،	اه!	اه
	به	تو،	به	او،	به	من،	به	این	چه	مي	دانم؟	بگذار	پتو	را	کنار	بزنم«	)همان:	53(.	»زینت	آن	جاست،
	زینت	سهرابي	که	دلم	مي	خواهد	با	دست	هایم	با	همین	دست	هاي	لاغر	استخوانیم	حلقومش	را
	بفشارم.	خودش	را	و	او	را«	)همان:	52(.	راوي	نه	تنها	از	زینت	عصباني	و	طلب	کار	است	از	مرد
	نیز	متنفر	و	خشمگین	است	حتي	اکنون	که	او	رفته	گویي	چشم	هایش	باز	شده	و	عمق	تنهایي	را
	بیش	تر	مي	بیند.	به	ویژه	که	دریافته	بهترین	سال	هاي	عمرش	را	با	مردي	هدر	داده	که	درواقع	به
	او	به	چشم	زنگ	تفریح	نگاه	مي	کرده	است:	»تو	زنش	بودی،	نیمۀ	زنده	و	سرحال	و	شادابِ	او.	این

شادابی	را	از	من	داری.	از	من	که	زنگ	تفریح	زندگی	او	بودم«	)همان:	26(.

		راوي	که	از	کمبود	عزت	نفس	رنج	مي	برد	و	گویي	با	انتخاب	این	مرد	بر	آن	است	دوست	داشته
	شود	در	عین	حال	که	خودش	را	دوست	داشتني	نمي	بیند	با	چنین	عزت	نفسي	داراي	کاستي
	خود	را	لایق	زندگي	نصفه	نیمه	و	پنهاني	مي	داند	اما	زینت	را	با	نگاهي	از	پایین	به	بالا	در	اوج
	خوش	بختي	و	افتخار	مي	پندارد:	»زینت	او	برای	من	خدایی	بود.	برای	تو	چطور؟	خدا	بود؟	بود.
	تو	فرشتۀ	مقرب	درگاه	بودی	و	من	حوای	رانده	شده	از	بهشت.	تو	فرشته	بوده	ای	و	هستی	و	من
	حوای	گناه	کار«	)همان:	9(.	درحقیقت	بخشي	از	این	تفکر	را	مرد	در	او	پدید	آورده	تا	بیش	از	پیش
احساس	قدرت	و	مردسالاري	خود	را	با	برانگیختن	حس	حسادت	و	مقایسۀ	این	زن	اقناع	بخشد.

		راوي،	در	تمام	طول	داستان	از	ابتداي	آشنایي	با	مرد	حتي	وقتي	که	سال	ها	از	فوت	او	گذشته
	است	کابوس	زینت	را	دارد.	حتي	یک	بار	عزم	خود	را	جزم	کرده	که	به	آموزشگاه	خیاطي	او	برود	و
	با	کابوس	خود	چونان	ناشناسي	مواجه	شود،	این	کار	را	مي	کند	و	البته	جذابیت	هاي	زنانۀ	کابوسش
	به	شدت	آزارش	مي	دهد	به	گونه	اي	که	پس	از	گذشت	بیست	سال	هنوز	ضربۀ	آن	دیدار	را	به	روشني
	در	خاطر	دارد:	»ببین،	اگر	الان	پیش	من	بودی	میگفتم	چشمهایت	را	ببند	و	فکر	کن،	فکر	کن
	به	بیست	سال	پیش.	آموزشگاه	خیاطی	داشتی.	...	آمدی	سمت	در،	روپوش	خوشرنگ	سورمهای
	به	تن	داشتی	و	مویت	بور	بود«	)همان4-5(.	راوي	اکنون	در	بیمارستان	با	دیدن	مادربزرگ	شدن

	زینت	گویي	دنیا	روي	سرش	خراب	شده	و	کابوس	زینت	که	مادربزرگ	است	دربرابر	خودش	که
	دیگر	نمي	تواند	فرزندي	به	دنیا	آورد	دوباره	برایش	زنده	شده	است:	»مادربزرگ	قشنگي	هستي.
	با	این	روپوش	طوسي	و	روسري	سفید	ابریشم	و	آن	گل	هاي	ختمي،	مادربزرگ	دوست	داشتني
داشتي... پا	 به	 سفید	 دم	پایي	 هم	 روز	 آن	 راستي،	 پوشیده	اي	 که	 هم	 سفید	 دم	پایي	 مي	نمایي.	

	دم	پایي	هاي	سفید	را	دوست	داري«	)همان:	10(.

	او	به	وضوح	آرزوي	مادر	شدن	دارد	و	درخصوص	مادربزرگ	شدن	زینت	حسرت	مي	خورد.	با	تصویر
	بچه	هاي	روي	دیوارهاي	بیمارستان	سخن	مي	گوید	و	براي	آن	ها	اسم	مي	گذارد	و	با	دل	تنگي		به
	زینتي	که	در	ذهن	خود	پرورانده	مي	گوید:	»اگر	کمی	دولا	شوم	سمت	راست	عکس	یک	پسربچه
	است.	کله	تاس	و	چشم	آبی.	اسمش	یاور	باشد	زینت	خوب؟	قبول؟	بگذار	اسم	این	ها	را	من	انتخاب
	کنم.	تو	که	بهار	و	بابکت	را	داری	و	نوهات	هم	که	در	راه	است«	)همان:	32(.	او	یک	بار	به	وضوح	در
	بیمارستان	پس	از	به	دنیا	آمدن	نوۀ	زینت،	به	دوست	قدیمي	اش	چنین	مي	گوید:	»اونا	رفتن	بچه
	شونو	دیدم.	راضی	من	بچه	میخوام«	)همان:	194(.	اکنون	راوي	با	تومور	در	رحم	مواجه	شده	و
	ناگزیر	از	تخلیۀ	آن	است	او	دیگر	هرگز	نمي	تواند	فرزندي	به	دنیا	بیاورد	و	بخشي	از	نفرتي	که	از
	زینت	و	آن	مرد	متوفي	دارد	این	است	که	گویي	فرصت	او	براي	مادر	شدن	را	بلعیده	اند	اما	واقعیت

آن	است	که	این	انتخاب	خود	او	بوده	که	زنگ	تفریح	و	بازیچه	باشد.

		با	نگاهي	تحلیل	گرانه	درست	است	که	مادربودن	بخشي	از	زن	بودن	است	اما	تمام	آن	به	شمار
	نمي	رود	یعني	مي	توان	به	راستي	زني	با	بسیاري	از	دل	خوشي	هاي	زنانه	بود	و	به	هر	علتي	مادر	نبود
	اما	در	تصور	راوي	به	عنوان	زني	که	زن	بودن	را	درست	و	به	تمامي	درک	نکرده	و	البته	از	اعتماد
	به	نفس	زنانه	نیز	برخوردار	نیست،	زن	بودن	به	توانایي	مادر	شدن	ختم	مي	شود	و	بس	و	اکنون
	گویي	به	بیمارستان	آمده	تا	با	زن	بودن	خود	وداع	گوید:	»این	جا	یک	اتاق	خصوصی	است	در	یک
	بیمارستان	خصوصی.	خودم	خواستم	بیایم	این	جا.	هزینهاش	زیاد	میشود؟	بشود.	بگذار	زنانگی	ام،
	این	حس	نارنجی	در	یک	اتاق	خوب،	تمیز	و	مرتب	تمام	شود،	با	احترام	و	مهربانی.	آغازش	بهت
	بود	و	شرم«	)همان:	81(.	بیمارستان	و	اتاق	خصوصي	هردو	حکایت	از	اوضاع	نسبتا	خوب	مادي

دارد	ولي	اوضاع	روحي	راوي	اصلا	خوب	نیست.

		این	که	راوي	آغاز	زنانگي	خود	را	با	بهت	و	شرم	همراه	دانسته	به	خانواده	اي	باز	مي	گردد	که	در	آن
	پرورش	یافته.	البته	نباید	تفکر	و	فرهنگ	غالب	بر	فضاي	داستان	را	که	همان	تفکر	ناچیز	و	خفیف
	انگاشتن	زن	و	سلطۀ	مردسالارانه	است	را	نیز	نادیده	انگاشت.	در	نظام	فکري	مردسالاري	که	هنگام
	ختنه	کردن	فرزند	پسر	براي	او	جشن	ختنه	سوران	گرفته	مي	شود	اما	هنگام	بلوغ	دختر	او	را	با	شرم
	و	خجالت	هم	راه	مي	کنند.	در	این	داستان	نیز	روایت	ختنه	سوران	»اسي	مفو«	پسر	همسایه	با	رقص
	و	پاي	کوبي	از	طرف	راوي	بیان	مي	شود	)همان:	107(.	اما	موقع	نخستین	قاعدگي	فرزند	دختر	به	او
	شرم،	انزجار	از	خود	و	پنهان	کردن	این	مسالۀ	کاملا	طبیعي	که	سرچشمۀ	توانایي	زایش	و	زندگي
	است	را	القا	مي	کنند.	راوي	در	چنین	فضایي	بزرگ	شده	او	از	تجربۀ	مشترک	»ماهی	یکبار	زندگی
	مخفی«	)همان:	123(،.	نگراني	و	دغدغه	و	هراس	پنهان	نگه	داشتن	این	موضوع	از	دیگران	و	اندوه
	و	حسرت	ناشی	از	ممنوعیت	هرگونه	بازی	و	تفریح	کودکانه	در	این	دوران	سخن	مي	گوید.	او	دربارۀ
	نجواهاي	شرمگین	و	البته	توأم	با	حس	بدبختي	خود	با	دوستش	درخصوص	نخستین	تجربه	هاي
	بلوغ	چنین	مي	گوید:	»و	من،	من	و	ریحانه	قوز	در	میآوریم.	برجستگی	سینهها	پنهان	باشد	بهتر
	است!	ریحانه	میگوید:	بدبخت	شدیم!	و	با	هم	میگردیم	در	یک	کتاب	قدیمی	از	پدربزرگ	ریحانه،
طب	القدیم!	صفحه	به	صفحه	می	خوانیم.	هیچ	دوا	درمانی	برای	زن	بودن	نیست!«	)همان:	124(.

		به	جاي	آن	که	زن	بودن	به	یک	دختر	احساسي	مملو	از	افتخار	بدهد	قامت	او	را	خمیده	مي	کند
	تا	برجستگي	هاي	سینه	هاي	خود	را	نمایان	نکند	تا	زن	بودن	خود	را	با	حس	حقارت	از	نگاه	جامعۀ
	مردسالار	نه	تنها	مخفي	بلکه	لگدمال	کند	و	سرانجام	به	عنوان	تنها	منبع	علمي	در	دست	رس	دربارۀ
	زن	شدن	خود	این	گونه	بخواند:	»هیچ	دوا	درمانی	برای	زن	بودن	نیست!«	گویي	زن	بودن	بیماري
	است.	انگار	جامعۀ	مردسالاري	که	این	زن	بي	نوا	و	هزاران	بي	نواي	دیگر	در	آن	پرورش	یافته	اند
	فراموش	کرده	است	که	زن	بودن	یک	پدیدۀ	هنري	و	بسیار	لطیف	است.	زن	بودن	موهبتي	است	که
	نه	تنها	نباید	از	آن	شرمگین	بود	و	تحقیر	را	پذیرفت	بلکه	مي	بایست	آن	را	با	افتخار	فریاد	کشید.
	اگر	زنان	یک	جامعه	این	گونه	دچار	رنج	زن	بودن	شوند	چگونه	مي	توان	از	آن	جامعه	انتظار	پرورش
	و	به	عرصه	رسیدن	فرزنداني	خوشبخت	و	شاد	را	داشت؟	مادران	غمگین	و	تحقیر	شده	آنان	که
	پتک	مردسالاري	را	بر	سر	و	روي	خود	پذیرفته	اند	هرگز	قادر	نخواهند	بود	فرزنداني	شاد،	راضي	و

	داراي	اعتماد	به	نفس	بالا	تربیت	کنند	و	این	است	محصول	مردسالاري	افسار	گسیخته.

	شادي	و	افتخار	زن	بودن	را	نه	تنها	گفتمان	مردسالار	در	بیرون	از	خانه	بر	راوي	تحمیل	کرده	است
	بلکه	او	در	خانۀ	پدري	نیز	آموخته	که	باید	این	گفتمان	برتر	را	پذیرفت	و	منفعل	بود.	نهایت	حرکت
	اعتراضي	مادر	در	قبال	هرزگي	پدرش	مدتي	قهر	و	دوباره	بازگشت	به	خانه	است.	مادرش	زیر	لب	به
	این	موضوع	اعتراض	مي	کند:	»-	خدا	باعث	و	بانی	شو...	دنبال	حرفش	را	میخورد.	عزیز	عادت	دارد
	دنبال	حرفهایش	را	بخورد.	خوراک	عزیز	کلمه	است.	کلمههایی	که	تا	سر	زبانش	هم	میآیند	و	عزیز	لب
	میبندد	و	قورت	میدهد.	کلمه	را	قورت	میدهد.	همین	جور	کلمه	پشت	کلمه،	سیر	میشود	با	کلمهها،
	همین	است	که	سر	سفره	از	همه	ما	کم	تر	میخورد.	هی	میگوید	سیرم!«	)همان:	178(.	شخصیتي	که
	از	مادر	او	ترسیم	شده	کسي	است	که	عادت	دارد	حرف	هایش	را	بخورد.	اعتراضش	را	در	گلو	خفه	کند
	و	آن	زن	مطیع	و	سر	به	راهي	باشد	که	خشمش	را	فرو	مي	خورد	در	خودش	مي	ریزد	تا	مردش	بماند.

او	گفتمان	مردسالار	و	هرزگي	مردش	را	با	عدم	اعتراض	راستین	تایید	مي	کند.



		او	از	منفعل	بودن	و	سکوت	مادرش	»عزیز«	در	قبال	خواستگاري	و	هرزگي	پدرش	با	»عالیه«
	-مادر	دوستش-	آموخته	که	زن	دیگري	هم	مي	تواند	وارد	زندگي	شود	و	او	انتخاب	کرده	که	آن
	زن	دوم	باشد	شاید	در	کودکي	رنجِ	زن	اول	بودن	و	نگاه	از	زاویۀ	دید	او	را	به	قضیۀ	زن	دوم	تجربه
	کرده	و	در	ناخودآگاه	خود	تصمیم	گرفته	دومي	باشد	اما	در	طول	داستانِ	زندگي	اش	مشهود	است
	که	رنجِ	دومي	بودن	را	نیز	بسیار	تلخ	تر	تجربه	مي	کند.	درواقع	مردي	که	وارد	زندگي	او	شده	گویي
	همان	پدر	اوست	که	با	وجود	همسر	داشتن	با	عالیه	رابطه	برقرار	مي	کند.	شاید	راوي	مي	خواسته
	در	ناخودآگاه	خود	با	ورود	به	این	ماجرا	آن	بخش	ناکامل	و	عذاب	دهندۀ	زندگي	خود	که	رابطۀ
	خیانت	کارانۀ	پدر	نسبت	به	مادر	بوده	را	بازتولید	کند	تا	شاید	بتواند	این	ماجراي	آشنا	را	حل	و
	فصل	کرده	و	التیام	بخشد	اما	هم	چون	تمامي	افرادي	که	بر	اساس	فرمان	ناخودآگاه	خود،	همسراني

شبیه	به	والدین	خود	انتخاب	مي	کنند،	شکست	خورده	است.

		او	خانۀ	زینت	را	چونان	قلعه	اي	محکم	و	شکست	ناپذیر	مي	داند:	»گاه	به	گاه،	هفتهای	دوبار،	آن
	سالهای	اول	هفتهای	دوبار،	در	باز	میشد	و	او	از	قلعه	بیرون	میآمد«	)همان:	7(.	او	گاهي	بدون
	اذن	صاحب	قلعه	به	آن	جا	ورود	مي	یابد.	مثل	تبه	کاران	باید	بي	سر	و	صدا	باشد.	این	شیوه	احتمالا
	به	مرد	حسِ	سیاست	مدار	بودن	و	برتري	و	قدرتمندي	مدیریت	دو	زن	را	مي	بخشد	که	یکي	را
	با	ترفندهایي	بي	خبر	گذاشته	و	دیگري	را	با	مردسالاري	و	سیاست	توانسته	دزدگونه	و	پاورچین
	دنبال	خودش	بکشاند	اما	قطعا	به	زن	حس	نادیده	انگاشته		شدن،	رسمیت		نداشتن	و	مهم	تلقي
	نشدن	را	القا	مي	کند:	»باز	و	بسته	کردن	درها	نباید	صدا	بدهد.	نور	نباید	زیاد	باشد	...	و	تو،	در
	این	شب	بیمار	میآموزی	پاورچین	راه	بروی،	آهسته	سخن	بگویی،	به	نجوا«	)همان:10(.	او	در	این
	قلعه	با	دقت	نظري	زنانه	وضعیت	خانه	و	داشته	هاي	بانوي	قلعه	را	تحلیل	مي	کند:	»معلوم	میشود
از	شبهایی	که	تو	خانه	نبودی،	سفر از	کجا	فهمیدم؟	 	دم	پاییهای	سفید	را	دوست	داری.	بگویم	
	بودی	و	من	با	او	به	خانهتان	میآمدم	و	پشت	در،	روی	اولین	ردیف	جاکفشی	یک	جفت	دم	پایی

	سفید	زنانه	میدیدم	...«	)همان(.

	راوي	نه	تنها	در	قلعۀ	زینت	بلکه	حالا	در	خانۀ	خودش	هم	حال	و	هواي	بدي	دارد	مخصوصا	زماني
	که	مرد،	زنگ	تفریحش	تمام	مي	شود	او	را	تنها	مي	گذارد	و	سراغ	بازیچۀ	اصلي	اش	مي	رود:	»او
	میآمد	سوی	تو	و	من	از	خلوت	خیابان	میگذشتم.	خانه،	کنار	در،	آن	اوی	دیگر	منتظرم	بود،	کلید
	میانداختم،	در	را	باز	میکردم،	او	میرفت	تو	و	من،	این	اوی	دیگر،	بیرون	از	خانه	میماند؛	شب	گرد،
	صدای	او	را	میشنیدم	...	میافتادم	به	کار،	تند	و	سریع،	ظرفهای	شام	را	میشستم...	کار	میکردم	و
	حرف	میزدم.	میخواستم	زمزمۀ	تنهایی	آن	اوی	دیگر	را	از	بیرون،	از	پشت	در	خانه	کسی	نشنود!
	خودم،	میخواستم	نشنوم	که	آن	او	تا	سحر	با	خودش	میخواند،	واگویه	میکند	و	صبح،	تا	از	خانه	به

در	میزدم	هم	راه	من	میشد.	خسته	و	خراب!«	)همان:	90	-	91(.

		راوي	اکنون	که	در	ذهن	ناآرام	خود	مشغول	واگویه	با	زینت	است	هم	چنان	از	این	که	مرد	به	عنوان
	همسر	زینت،	براي	او	هزینه	اي	کرده	است	با	خجالت،	عذاب	وجدان	و	حالي	ناخوب	یاد	مي	کند:
	»من	دست	گذاشتم	روي	کیف،	شیک،	نرم	و	راحت	و	چقدر	جا	دار!	قیمتش	را	پرسیدم،	نترس
	زینت	گران	نبود.	گفتم	مناسب	است	و	او	کیف	پولش	را	درآورد.	کیف	مال	من	شد.	ببخش	زینت.
	خودش	خواست	و	تازه،	واهمه	نکن!	بگذار	بگویم	سر	هم	چه	چیزهایي	برایم	خرید.	این	کیف	و...

	بماند	براي	بعد«	)همان:	6(.

	میرقدیري	سرگشتگي	این	زن	را	به	خوبي	به	تصویر	مي	کشد	زني	که	هیج	جایي	طعم	واقعي	آرامش
	را	نمي	چشد.	وقتي	با	مرد	است	ناراحت	و	مغموم	است	که	چرا	او	را	نصفه	نیمه	دارد؟	چرا	همیشه
	در	خیابان،	رستوران،	کافي	شاپ	و	همه	جا	باید	مخفي	کاري	کرد	و	مثل	دزدها	فراري	بود؟	وقتي
	وارد	قلعۀ	همسر	مرد	مي	شود	مضطرب	است	باید	بي	سر	و	صدا	و	هم	چنان	مخفي	باشد	مثل	همیشه
	باید	بودن	خود	را	انکار	کند:	هست	ولي	باید	انکار	کند	که	وجود	دارد.	در	آن	به	تعبیر	خودش
	قلعه	از	دیدن	وسایل	شخصي	زینت	و	وسایل	زندگي	مشترک	آن	دو	به	شدت	به	هم	مي	ریزد	و
	احساس	حسادت	و	عجز	مي	کند.	از	دور	که	نگاه	مي	کني	راوي	اصلا	در	این	رابطه	خوش	حال	و
	راضي	نیست.	پس	چرا	در	این	رابطه	مانده	است؟	او	حس	استیصال	و	درماندگي	دارد.	از	تنهایي
	مي	ترسد	نمي	تواند	باور	کند	که	الان	تنهاتر	است	و	به	حدي	عزت	نفس	او	متزلزل	است	که	خودش
	را	بدون	آن	مرد	که	درواقع	اصلا	براي	او	هم	راه	او	و	یار	او	نیست	هیچ	مي	بیند.	بنابراین	به	این
	رابطۀ	سمي	ادامه	مي	دهد	تا	ته	مانده	هاي	عزت	نفس	او	نیز	با	در	حاشیه	بودن،	مخفي	بودن	و	غیر

مهم	بودن	بلعیده	شود.

	راوي	در	اوج	حس	حقارت،	تنهایي	و	نفرت	از	دیگر	زن	نبودن	که	زاییدۀ	تفکرات	تحقیرشدۀ	اوست
	و	مواجهه	با	زندگي	زینت	که	او	آن	را	خوشبختي	تصور	مي	کند	تنها	راه	موجود	را	انتقامي	حقیرانه
	مي	داند.	او	به	عنوان	نام	پیشنهادي	نام	خود	را	براي	نوۀ	زینت	توصیه	مي	کند.	آنان	نیز	مي	پذیرند
	و	او	سرخوش	است	که	نام	ممنوعۀ	او	در	فضاي	خانۀ	زینت	مي	پیچد:	»من،	دوست	دارم	این	در
	باز	شود،	باز	باز	و	رو	به	خانۀ	تو	زینت.	میبینمت	...	میروی	میآیی،	شامت	آماده	است.	سر	و	صدای
	دامادت	را	میشنوم،	با	بچهاش	بازی	میکند	و	این	اسم	من	است	که	در	فضای	خانۀ	تو	میپیچد.	...
	نوهات	گریه	میکند	زینت.	تو	صدایش	میزنی.	تو	نام	مرا	به	آواز	میخوانی	و	چه	قشنگ	میخوانی«

)همان:	205(.

4 -8-2. زینت 
	زني	که	از	همه	جا	بي	خبر	است	و	با	کدبانوگري،	خیاطي	و	علاقه	به	فرزندان	و	همسرش	زندگي	را
	پیش	مي	برد.	همسرش	که	معلم	سرخانۀ	او	بوده	ده	سال	از	او	کوچک	تر	است.	او	خودش	ازدواج	با

	زینت	را	انتخاب	کرده	اما	اکنون	معشوقه	دارد	و	ظاهرا	زینت	از	همه	جا	بي	خبر	است.	بي	خبر	بودن
	زن	از	معشوقه	داشتن	همسرش	نشان	از	غرق	شدن	او	در	وظایف	خانه	و	امور	فرزندانش	را	دارد	و
	یا	وانمود	کردن	به	بي	خبري،	زیرا	این	موضوع	چندان	باورپذیر	به	نظر	نمي	رسد	و	اگر	احیانا	زینت
	از	وجود	رابطۀ	موازي	همسرش	با	دیگري	اطلاع	دارد،	اما	هیچ	عکس	العملي	انجام	نمي	دهد	بیانگر
	شخصیت	منفعل	و	ظلم	پذیر	اوست	که	البته	داستان	او	را	بي	خبر	از	این	موضوع	قلم	داد	مي	کند.

4 -8-3. مرد
	او	ده	سال	از	همسرش	کوچک	تر	است	و	خودش	انتخاب	کرده	و	تصمیم	گرفته	تا	با	این	زن	ازدواج
	کند	اما	حاضر	به	پرداختن	بهاي	آن	نیست؛	یعني	حاضر	نیست	مشکلات	ناشي	از	این	ازدواج	را
	بپذیرد	و	با	قرار	گرفتن	در	پذیرش	به	خود	و	همسرش	آرامش	هدیه	دهد	و	یا	حاضر	نیست	بهاي
	اجتماعي	جدایي	را	نیز	بپردازد،	بنابراین	ترجیح	مي	دهد	با	رفتاري	مردسالارانه	داشتن	همسر	و
	معشوقه	یا	زن	دوم	را	حق	خود	بداند،	اما	حتي	حاضر	نیست	بهاي	این	رفتار	خود	را	نیز	بپردازد	و
	با	همسرش	شفاف	و	صریح	باشد	تا	او	نیز	حق	انتخاب	داشته	باشد	که	بماند	یا	برود	بلکه	به	گونه	اي

	کج	دار	و	مریز	مي	خواهد	با	ترفندهاي	مردسالارانه	هردو	را	راضي	نگاه	دارد.

	او	از	زمان	آشنایي	با	معشوقه	اش	تا	انتهاي	داستان	در	حال	فریب	دادن	خود	و	هردو	زن	داستان
	است.	خودش	را	با	فکر	ابلهانه	و	البته	سلطه	گرانۀ	مبارز	بودن	فریب	مي	دهد:	»یک	مبارز	زن	خودش
	را	آزار	نمی	دهد.	هرچند	که	قلبا	دوستش	نداشته	باشد«	)همان:	23-33(.	آیا	یک	مبارز	هنگامي
نقاب در	 گاهي	 دروغ	می	گوید؟	 آن	ها	 به	هردوی	 و	 معشوقه	می	گیرد	 ندارد	 را	دوست	 زنش	 	که	
	ایثارگرانه	جلوه	مي	کند	و	خودش	و	معشوق	را	مي	فریبد	و	دربارۀ	همسرش	به	معشوق	مي	گوید:
	»احساس	خوشبختی	و	بدبختی	برای	من	در	گرو	احساس	دیگرانه.	وقتی	می	بینم	اون	کنار	من
	احساس	خوشبختی	می	کنه	همین		برای	من	بسه!«	)همان:	93(.	همسرش	را	فریب	مي	دهد	و
	رابطۀ	موازي	اش	را	پنهان	مي	کند	در	حالي	که	اوضاع	زندگي	را	آرام	نگاه	داشته	و	بحث	و	جدل	راه
	نمي	اندازد	اما	دغل	کارانه	و	البته	مردسالارانه	و	پیروزمندانه	از	این	فریب	کاري،	پنهاني	با	معشوق
	دیدار	مي	کند	حتي	او	را	در	حریم	خانۀ	مشترک	که	درواقع	متعلق	به	زینت	نیز	هست	مي	آورد	و

	بدون	اطلاع	خانم	خانه	راوي	مي	آید	و	مي	رود.

	شخصیت	همسرِ	به	ظاهر	قهرمان	و	مهربان	زینت	مدت	ها	پس	از	مرگ	مرد	وقتي	که	او	عکس	هاي
	همسر	متوفي	را	با	زن	دیگري	مي	بیند	فرو	مي	ریزد.	این	پنهان	کاري	ها	و	دغل	کاري	هاي	مرد	از	نوع
	نگاه	مردسالارانه	و	از	بالا	به	پایین	است.	انگار	تا	وقتي	بتواند	هردو	زن	را	مطیع	و	آرام	و	سر	به	راه
	نگاه	دارد	قدرت	مردانه	را	حداقل	براي	خودش	به	اثبات	رسانده	است.	درواقع	او	هرچند	در	کنار
	راوي	نیز	زینت،	زینت	از	دهانش	نمي	افتد،	گویي	او	را	دوست	ندارد	چرا	که	اگر	دوست	مي	داشت
به را	 او	 وجود	 هرگز	 زیرا	 ندارد	 دوست	 واقعا	 هم	 را	 معشوقه	 البته	 او	 نبود.	 کار	 در	 	معشوقه	اي	
	رسمیت	نمي	شناسد.	او	را	در	یک	زندگي	نصفه	نیمه،	بي	کیفیت	و	بي	هویت	گیر	انداخته.	این	حس
	گیر	انداختن	دو	زن؛	یکي	با	بي	خبري	و	دیگري	با	بي	هویتي	به	مرد	داستان،	حس	سیاست	مداري،
	سلطه	گري	و	قدرت	مي	بخشد	که	تمام	این	ویژگي	ها	ریشه	در	مردسالاري	بیمارگونه	اي	دارد	که
	مردي	به	جاي	ساختن	یک	رابطۀ	موفق	یا	ترک	آن	و	در	جاي	دیگر	ساختن	یک	رابطۀ	موفق	دیگر
	و	یا	حتي	تنها	ماندن	و	پذیرش	عواقب	آن	به	رابطه	اي	موازي	دست	مي	زند.	از	دیگرسوي	این	مرد
	با	برانگیختن	حسادت	و	حس	نفرت	معشوقه	نسبت	به	زینت،	بیش	از	پیش	به	گونه	اي	بیمارگونه
	حس	جذاب	بودن	کاذب،	مورد	توجه	بودن	و	قدرتمند	بودن	را	براي	خود	خریداري	مي	کند	زیرا

مدام	براي	معشوقه	از	زینت	مي	گوید.

4 -8-4. راضیه
	دوست	راوي	نیز	گویي	سال	هاست	در	سوگ	زن	بودن	خود	سیاه	پوشیده.	او	همیشه	لباس	هایي
	به	رنگ	سیاه	بر	تن	دارد.	هرگز	از	داستان	عشق	ناکام	خود	با	صراحت	به	بهترین	دوستش	راوي
	سخني	نمي	گوید	و	هرچند	درظاهر	سرزنده	تر	به	نظر	مي	رسد	اما	سرنوشتي	شبیه	به	راوي	داستان
	به	عنوان	قرباني	منفعلي	دارد	که	گفتمان	غالب	جامعه	یعني	گفتمان	مردسالار	را	به	جان	پذیرفته
	است.	در	وجود	او	همان	ضعف	و	زبوني	در	برابر	عشق	مردان	دیده	مي	شود.	او	زن	بودن	را	براي
	خود	خاتمه	یافته	مي	بیند.	هرچند	مرد	او	سال	هاست	مرده	اما	این	خواري	و	زبوني	او	را	هم	چنان

سیاه	پوش	آن	عشق	نگاه	داشته	است	)ر.	ک	به؛	سیدان،	1386:	223(.

		بهترین	توصیف	از	رمان	در	معرفي	پشت	جلد	آن	این	چنین	خودنمایي	مي	کند:	»و	دیگران	حکایت
	عشقی	بدفرجام	است.	قصۀ	تنهایی	است	و	ترس.	ترسی	ابدی،	ترسی	زنانه،	مباد	تنها	بمانم،	مباد
نه می	کند،	 تجربه	 زن	 آن	چه	 اما	 نچشم...	 را	 شدن	 دوست	داشته	 و	 دوست	داشتنی	 لذت	 	هرگز	
بتوان	آن	را	فریاد	کرد	و	در	حریم	امن	آن	آشیان نه	احساسی	غرور	آفرین	که	 	عشقی	راستین،	
	ساخت،	بل	فرو	ریختن	در	دام	چالۀ	احساسی	تند	و	گنگ	و	همراه	با	شرمساری	است؛	دست	بردن
	به	کاسۀ	دیگری	و	دزدیدن	چیزی	که	سهم	تو	نیست.	آیا	به	راستی	این	عشق	بود	یا	تو	با	نیازی
	عنان	گسیخته	به	آن	نام	عشق	دادی	تا	سرانجام	با	فریب	بزرگ	روبه	رو	شوی	و	وانهاده	و	وامانده

فریاد	برآوری	نه!	نه!	این،	آن	نبود	که	می	خواستم...«							

نتیجهگیری
و اجتماعي،	سیاسي	 این	جنبش	 آمریکا	شکل	گرفت.	 در	 نوزدهم	 قرن	 در	 فمینیسم	 	ریشه	هاي	
	فرهنگي	براي	ارتقاي	موقعیت	زنان،	خاتمه	بخشیدن	به	پیروي	آنان	از	مردان،	پرهیز	از	مردسالاري
زنان	در	سراسر	جهان	تلاش	مي	کند.	جنبش	هاي	فمینیستي	در از	تضییع	حقوق	 	و	جلوگیري	
نایل زنان	 براي	 راي	 به	گرفتن	حق	 به	عنوان	مهم	ترین	دست	آورد	 توانستند	 بیستم	 قرن	 	ابتداي	
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	شوند.	فمینیسم	بدون	آن	که	تفاوت	هاي	بیولوژیکي	را	نادیده	بگیرد،	براي	برابري	جنسیتي	و	از
	میان	برداشتن	تبعیض	هاي	جنسیتي	-یعني	ایجاد	فرصت	هاي	برابر	براي	زنان	و	مردان-	مي	کوشد.

	فمینیسم	که	براي	توانمندسازي	زنان	و	رفع	نگاه	هاي	جنسیتي	مي	کوشد	همواره	در	طول	تاریخ
	مخالفاني	نیز	داشته	است.	آنان	از	وجود	زنان	توانمند	در	هراس	بوده	و	به	سنت	هاي	مردسالارانه
	چنگ	زده	اند	غافل	از	این	که	در	جامعه	اي	فاقد	تبعیض	هاي	جنسیتي	مردان	نیز	از	آرامش	بیش	تري
	برخوردار	بوده	از	دغدغه	هاي	آنان	کاسته	خواهد	شد	و	جامعه	به	سوي	سلامت	و	پیش	رفت	راه

	خواهد	پیمود.

با	پیوستن	زنان	به	نهضت	تنباکو	آغاز	شد.	آنان از	دوران	قاجار	 ایران	نیز	حرکت	فمینیسم	 	در	
	با	فروش	جواهرات	خود	در	حمایت	از	دولت	مرکزي	در	برابر	استقراض	خارجي	و	پشتیباني	از
مشروطه انقلاب	 پیروزي	 براي	 تبریز	 مسلحانۀ	 مبارزات	 در	 شرکت	 نیز	 و	 وطني	 بانک	 	تاسیس	
	جنگیدند	و	فصل	نویني	از	حضور	پررنگ	زنان	در	عرصه	هاي	سیاست	و	اجتماع	را	رقم	زدند.	مبارزه
	با	پدرسالاري	و	به	طور	کلي	مردسالاري	که	از	دیرباز	در	ایران	وجود	داشته	است	و	نیز	احقاق	حقوق

از	دست	رفتۀ	زنان،	سرفصل	فعالیت	هاي	این	جنبش	به	شمار	مي	رود.

از ادبي	 آثار	 بررسي	 و	 تحلیل	 به	 و	 یافت	 رواج	 	1960 سال	هاي	 از	 ادبیات	 در	 فمینیستي	 	نقد	
حقوق تضییع	 زنان،	 به	 مردسالارانه	 نگاه	هاي	 چگونگي	 پرداخت؛	 فمینیسم	 فلسفۀ	 	دیدگاه	هاي	
	زنان،	زبان	ادبي	زنانه	در	آثار	نظم	و	نثر	و	تفاوت	هاي	آن	با	زبان	مردانه،	نویسندگان	زن	و	خلق
	آثار	زن	گرایانه	توسط	آنان،	توجه	به	نقش	زنان	در	خانواده	و	جامعه	و	لزوم	اعتلاي	جایگاه	زنان.
	افراد	شاخصي	چون؛	»مري	ولستن	کرافت«،	»جان	استوارت	میل«،	»مارگارت	فولر«	و	»ویرجینیا

وولف«	از	پایه	گذاران	این	نوع	از	نقد	به	شمار	مي	روند.

		در	رمان	روستایي	»توپچنار«،	از	انسیه	شاه	حسیني	فقر	مادي	و	نیز	فقر	فرهنگي	موج	مي	زند.
نارضایتي دختران،	 تحصیل	 ادامه	 با	 موافقت	 عدم	 آنان،	 حق	 انگاشتن	 نادیده	 و	 زنان	 به	 	ظلم	
سرپناهي و	 درآمد	 که	 فرزندي	 و	 زن	 ترک	 همسري،	 کودک	 دختر،	 فرزند	 شدن	 زاده	 اثر	 	بر	
	ندارند)صنوبر(	از	جمله	موارد	قابل	تامل	از	دیدگاه	نقد	فمینیستي	است.	فضاي	حاکم	بر	رمان
است. مشهود	 شمرده	اند-	 اغراق	آمیز	 را	 آن	 برخي	 زنان-هرچند	 به	 ظلم	 و	 مردسالارانه	 	کاملا	
چونان چشیده،	 را	 فقر	 تلخ	 طعم	 خود	 که	 -فرزانه-	 سوادآموزي	 نهضت	 معلم	 میان	 این	 	در	
مانند عمومي	 مشکلات	 مي	پردازد؛	 روستا	 معضلات	 فصل	 و	 حل	 به	 یک	تنه	 قهرماني	 و	 	ناجي	
اقدام	براي لوله	کشي	آب	روستا	و	یا	مشکلات	فردي	و	خانوادگي	هم	چون؛	 	رایزني	درخصوص	
بي	مادر کودک	 براي	 شخصي	 هزینۀ	 از	 کفش	 خرید	 داستان)صنوبر(،	 معتاد	 زن	 دادن	 	ترک	
	داستان)غنچه	گل(،	تلاش	بي	وقفه	براي	ثبت	نام	دختران	در	کلاس	هاي	سوادآموزي	و	بسیاري
	دیگر	از	کوشش	ها.	او	سرانجام	با	ایثاري	بیمارگونه	جان	خود	را	در	راه	کمک	به	دیگران	از	دست
به دوباره	 بتواند	 تا	 کرده	 استراحت	 مدتي	 پزشک	 توصیۀ	 درحالي	که	مي	توانست	طبق	 	مي	دهد	

روستاي	محل	کمک	رساني-توپچنار-	بازگردد.

این اما	 قابل	ستایش	است	 و	 انساني	 به	گونه	اي	 افراطي	شخصیت	نخست	داستان	هرچند	 ایثار	 		
قائل	نیست	مي	تواند اهمیتي	 براي	جان	خودش	 آیا	کسي	که	 را	در	ذهن	مي	آفریند؛	 	پرسش	ها	
	به	راستي	دیگران	را	دوست	داشته	باشد؟	دختر	جواني	که	مي	تواند	با	مدت	کوتاهي	استراحت	از
پزشک توصیۀ	 به	 وقتي	 بشتابد،	 نیازمندان	 یاري	 به	 دوباره	 و	 یافته	 بهبود	 	سرماخوردگي	سخت	
	عمل	نمي	کند	و	در	این	راه	جان	خود	را	از	دست	مي	دهد	و	تمام	روستا	را	از	وجود	خود	محروم
	مي	کند	آیا	واقعا	مردم	آن	روستا	را	دوست	دارد؟	آیا	این	رفتار	پایاني	او	به	منزلۀ	خودکشي	نیست؟
	متاسفانه	او	شخصیتي	تابع	هیجانات	و	احساسات	است	تا	تعقل	و	اندیشه	و	گویي	در	این	جامعۀ
	روستایي	زن	ستیز	اگر	قرار	است	زني	موفق	باشد	حتما	مي	بایست	مانند	فرزانه	جنگجو	و	ایثارگر
	باشد.	یعني	زن	بودن	به	تنهایي	کفایت	نمي	کند	همان	گونه	که	زن	بودن	براي	دیگر	زنان	روستا	نیز

بسنده	نبوده	است	و	همواره	حقشان	تضییع	شده	است.

و زنان	 جهان	 به	 میرقدیري	 محبوبه	 اثر	 شهري	 رماني	 دیگران«	 »و	 بررسي	 مورد	 رمان	 	دیگر	
	مشکلات	آنان	مي	پردازد.	شخصیت	اول	داستان	برخلاف	داستان	»توپچنار«،	زني	است	منفعل،
به	زندگي 	درحاشیه،	سرخورده،	گله	مند	و	مغموم	که	به	جهت	کمبود	خودباوري	و	عزت	نفس	
از	دومي او	کینه	و	حسد	دارد	و	 	مشترک	زني	دیگر	ورود	کرده	و	درسرتاسر	داستان	نسبت	به	
	بودن،	بي	هویت	بودن	و	زنگ	تفریح	مرد	بودن	در	عذاب	است	اما	به	خاطر	ترس	از	تنهایي	و	عدم
	باورمندي	نسبت	به	خود	قادر	به	خروج	ازین	رابطۀ	هولناک	و	سمي	نیست.	تمام	زندگي	این	زن
	خواه	درخانۀ	پدري،	خواه	در	تنهایي	و	خواه	در	هنگام	رابطه	با	مرد	متاهل	داستان	به	حس	خفت،
	خواري	و	شرمندگي	به	خاطر	زن	بودن	و	به	خاطر	انتخاب	اشتباهِ	رابطه	با	یک	مرد	متاهل	و	حسرت

	نداشتن	فرزند	مي	گذرد.

	از	دیدگاه	فمینیستي	انتخاب	این	زن	که	بي	هویتي	و	بي	نامي	را	پذیرفته	چراکه	در	رمان	نیز	نامي
	ندارد،	به	خانواده	و	جامعۀ	مردسالاري	بازمي	گردد	که	شخصیت	زنانۀ	او	را	از	کودکي	نه	تنها	نادیده
	انگاشته	بلکه	لگدمال	کرده	است.	این	زن	بي	نام	در	خانواده	اي	داراي	بنیان	هاي	مردسالارانه	پرورش
	یافته	که	مادرش	نیز	وجود	زن	دوم	را	پذیرفته.	او	با	پدري	هوس	باز	مواجه	بوده	و	بعدها	انتخاب
	او	به	عنوان	مرد	زندگي	نیز	هم	چون	پدرش	مردي	هوس	باز	است	که	با	وجود	تاهل	و	دو	فرزند	با
	او	وارد	رابطه	شده	و	با	سیاست	و	نیرنگ	هردو	زن	را	به	بازي	مي	گیرد.	این	زن	تا	حدي	سرشار
	از	رنج	نادیده	انگاشته	شدن	و	حقارت	است	که	با	پیشنهاد	گذاشتن	نام	خود	بر	نوۀ	زن	اول	در

	دنیاي	پرتوهم	و	بیمار	درونش	از	او	انتقام	مي	گیرد.	گویي	این	زن	نتیجۀ	جامعۀ	مردسالار	است	او
	که	بر	خلاف	فرزانه	شخصیت	اول	داستان	توپچنار	از	وضعیت	مالي	نسبتا	خوبي	برخوردار	است)در
	اتاق	خصوصي	یک	بیمارستان	خصوصي	بستري	است(	و	در	یک	جامعۀ	شهري	زندگي	مي	کند
	اما	هم	چنان	با	ضعف	نفس	از	تبعات	مردسالاري	رنج	مي	برد.	گویي	روح	و	جسم	او	در	بند	و	اسیر
	مردي	شده	که	نه	تنها	او	را	دوست	ندارد	و	به	او	اهمیتي	نمي	دهد	بلکه	همسرش	را	نیز	به	راستي

دوست	ندارد	چراکه	اگر	مي	داشت	درپي	رابطۀ	موازي	نبود.

البته و	 و	غرق	شده	در	ظلم	 تاسف	بار،	مغموم	 بسیار	 زنان	 اوضاع	 رمان	شهري	»و	دیگران«	 	در	
فاقد	قهرماني	چون	معلم با	رمان	روستایي	»توپچنار«	 آنان	در	مقایسه	 	خودآزاري	است	حتي	
رمان فضاي	 مانند	 مادي	 فقر	 دیگران«	 »و	 شهري	 رمان	 در	 هرچند	 سوادآموز	ي	اند	 	نهضت	
	روستایي	»توپچنار«	به	چشم	نمي	خورد	اما	فقر	فرهنگي	به	گونه	اي	دیگر	در	عناصري	هم	چون:
آنان گویي	 مي	خورد.	 چشم	 به	 جامعه	 سوي	 از	 نیز	 و	 خودشان	 توسط	 زنان	 انگاشتن	 	نادیده	
	جنس	دوم	بودن،	در	سایۀ	مردان	بودن،	حسرت	و	کینه	داشتن	نسبت	به	یک	دیگر	و	بها	دادن
زندگي انتخاب	 با	 دیگران«	 »و	 اول	 پذیرفته	اند.	شخصیت	 قد	 تمام	 را	 دیگران	 نظر	 و	 	به	حرف	
را	پذیرفته	است.	میان بودن	 انتظاري	مداوم	و	طولاني	بحران	هویت	زن	 و	 	مخفیانه	و	سکوت	
به	چشم تفاوت	هایي	 هرچند	 مغموم	 و	 فقیر	 	 روستایي	 زنان	 آن	 با	 زنان	شهري	 این	 	مشکلات	
بارز	و اما	هم	چنان	اصل	رنجِ	زن	بودن	به	جهت	استیلاي	مردسالاري،	وجود	و	حضور	 	مي	خورد	

	بسیار	عمیقي	دارد.

از برون	رفت	 راه	 آمده	 از	شهر	 ناجیي	 البته	چونان	 فرزانه	که	 توپچنار	 	گویي	در	فضاي	روستایي	
	سلطۀ	مردسالارانه	را	در	ایثار،	قوي	بودن	و	قهرماني	و	نجات	دیگرزنان	یافته	هرچند	در	این	از
اما	در	فضاي	شهريِ	»و	دیگران«	راوي	بي	نامِ	داستان	کاملا افراط	را	پیموده	 	خودگذشتگي	راه	
	منفعلانه	مردسالاري	را	پذیرفته	و	با	پذیرش	حسرتِ	درحاشیه	بودن	و	بي	نام	و	هویت	بودن،	رنجِ
توسط که	 داستان	 هردو	 بنابراین	 است.	 مبدل	ساخته	 براي	خود	 بي	پایان	 رنجي	 به	 را	 	زن	بودن	
	نویسندگان	زن	نگاشته	شده	اند	در	زمرۀ	ادبیات	زنانه	به	بیان	و	بررسي	مشکلات	زنان	در	جوامع
با توانسته	اند	 به	خوبي	 و	هردو	 پرداخته	اند	 دیگري	شهري	 و	 روستایي	 در	جامعۀ	 یکي	 	مردسالار	
	نگاهي	فمینیستي	و	ضد	تبعیض	جنسیتي	به	جایگاه	زنان	در	جامعه	بپردازند	و	موجب	آگاهي	و
	روشن	گري	زنان	باشند	نیز	چگونگي	حس	انفعال،	حقارت،	بي	هویتي	و	یا	ایجاد	حس	مبارزه	طلبي
	براي	احقاق	حق	زن	بودن	در	زنان	را	به	تصویر	کشند.	هردو	رمان	دنیا	را	از	منظر	مشکلات	زنان
	در	مقابل	چشمان	مخاطب	به	تصویر	کشیده	اند.	رمان	»و	دیگران«	از	منظر	زنانه	بودن	در	اولویت
	قرار	دارد	چراکه	به	خوبي	توانسته	جایگاه	یک	زن	را	با	تمامي	حس	هاي	زنانۀ	او	در	مواجهه	با	تجربۀ
	بلوغ،	سقط	جنین	ناخواسته،	تخلیۀ	رحم	و	حسرت	ناتواني	درخصوص	مادرشدن	بیان	کند	و	رمان
	»توپچنار«	به	خوبي	توانسته	به	معضلات	زنان	و	حقوق	از	دست	رفتۀ	آنان	در	یک	جامعۀ	بستۀ

روستایي	بپردازد.
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